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(نسخهٴ تصحیح شدهٴ کامران ۱۵ فوریه ۲۰۱۱)
دیانت مسیحی وفرایند تشکیل یافتن اصول عقاید وسازمان کلیساﺌﻲ آن در رابطه با تاریخ فکر دینی
کامران اقبال

چندی پیش, در اوایل سال ۲۰۰۶, روزنامه ها خبری درمورد مرافعه ای که دو دوست دیرینهٴ ایتالیاﺌﻲ را به یکی از دادگاههای ایتالیا کشانده بود آوردند, که نظر به گیراﺌﻲ آن می خواهیم اینجا به آن اشاره بکنیم. به اختصار این دو  این.(atheist) دوست, که در ایام طفولت همکلاس بودند, یکیشان بعداً کشیش می شود ودوٌمی منکر وجود خدا
دو دوست با همد یگر در بحث وسیتز وجدال بودند که آیا حضرت مسیح از لحاظ تاریخی اصلاً وجود داشته ویاافسانه ای بیش نظیر افسانه های دیگر خدایان رم ویونان نمی باشد, که اکنون پیش از دوهزار سال توسط کلیسا به عنوان حقیقت به خورد مردم داده می شود. حال, ودر سن کهولت, دوست آﺘﺌیست, که آن اصطلاح حتماً بهتر از اصطلاح مشرک ویا ملحد می باشد, با استناد به یک قانون قضاﺌﻲ اﻴتاﻠﻴا که هر شخصی را که اتهامی بدون سند ومدرﻜيٌت منتشر سازد مورد تعقيب وتحت عنوان فرﻴﺒﻜاری مجازات می کند, بر ﻋﻠﻴﻪ دوست ﻜشيش خود به دادگاه متوسٌل می شود. در نتيجه دادگاه به علٌت حساﺴيٌت موضوع, وبعد از ماهها که اﻴن موضوع در رسانه های اعلامی وروزنامه ها مفصلا مطرح شده بود, قضيٌه را بدون حکم واضح وروشنی ردٌ می کند. 

اﻴن قضيٌه که در تلاش وﺴﺘﻴز اﻴن دو دوست هم جنبه ای فکاهی وهم جنبه ای دراماﺘﻴک دارا می باشد نماﻴانگر حقيقتي است که در تارﻴخ ادﻴان داﺌما وجود داشته است, يعني هرچه ما درمسیر تارﻴخ عقب تر برگشته, هرچه کمتر می شود وجود اﻨﺒﻴاء ورسل ومظاهر الهی را به دلایل متقن از لحاظ تارﻴخي اثبات ﻜنیم. ذکر حضرت موسی وابراﻫﻴم وساﻴر اﻨﺒﻴاء تورات بجز آنجا  در ﻫﻴچ یک از آثار باستانی دﻴگر, چه خطٌی وچه ﻏﻴر خطٌی, نیامده است. معلومات نسبتاً دﻘﻴﻘﻲ که نقش های دﻴواری وتارﻴخنگاری های ﻫﻴروگليفي مصر با ستان در بارهٴ  فراعنه, در بارهٴ وزﻴران وفرمانداران ارنش ودربارهٴ نبردها وﭙﻴروزی های آنان,  وعلی الأخص دربارهٴ اصول عقاﻴد دﻴانت مصر وخداﻴان متعدد آن در اختيارمان می گذارند, ﻫﻴﭽگونه ذکری از مردی از بنی اسراﺌﻴل بنام موسی نمی کنند, که ملٌت بردهٴ خودرا رهاﺌی بخشيده باشد, از مصر با آنها تحت تعقيب فرعون به درﻴای سرخ فرار کرده باشد وخداوند درﻴارا آنگاه شکاف داده باشد وبنی اسراﺌﻴل به سلامتی بدﻴن وﺴﻴﻠه نجات ﻴافته اما فرعون وارتشش در درﻴا بلعيده ونابود شده باشند (سفر خروج باب ١۵).ﻫﻤﭽﻴﻨﻴن وبر ﺴﺒﻴل مثال اندک ذکری از وزﻴری زﻴرک ودانا به نام ﻴوسف که باعث بر نجات مصر از قحطی شده باشد (سفر تکوﻴن باب ۳۷ببعد) نمی کنند, وﻫﻴچ ذکری هم از مردمانی ﻴﻜﺘا پرست که خداﺌﻲ بنام ﻴﻫوه را عبادت می کرده اند ندارند. اﻴن سکوت ﻫﻤﭽﻨﻴن در تارﻴخ گذاری های اقوام دﻴگر امثال آشورﻴان وکلداﻨﻴان وحتٌيتيان آﺴﻴای صغری به چشم می خورد, که آنجا ﻨﻴز کمترﻴن ذکری از اﻴﻨگونه شخصيتهاي برازندهٴ دﻴﻨﻲ به چشم نمی خورد. پس باعث تعٌجب نباﺒﺴت باشد که ﭽﻨﻴن رواﻴات عهد قدﻴم کتاب مقدس وبه خصوص شخصيٌت تارﻴخی عظمای رسل واﻨﺒﻴاء ومظاهر ظهور تورات از لحاظ علمی مشکوک می شوند ودر حال رجوع به زندگی نامه های ﺎﻴنگونه شخصيتها در فرهنگها و داﺌره المعارف های معتبر تشكيك به وجود داشتن آنها مي شود. 
 در حقيقت حضرت رسول اکرم از لحاظ تارﻴخی اولین شخصيت دیانتی مؤسس حساب مي شود كه در بارهٴ زﻴﺴﺘن, عمل و کردار ورفتار او ﻫﻴﭽگونه شکی وجود ندارد. در بارهٴ او نه فقط قرآن کرﻴم واحادﻴث بي شمار وﺴﻴرت نامه های متعدٌد خبرمی دهند, بلکه ﻫﻤﭽﻴﻨﻴن تاريخنگاران ونوﺴﻴﻨدگان سرﻴانی, قبطی, حبشه ای والبته ﻴونانی ﺒﻴزنطی از بدو ا شارات زﻴادی در اختيارمان مي گذارند. 

در بارهٴ حضرت ﻤﺴﻴح ﻨﻴز, بسان رواﻴات عهد قدﻴم در بارهٴ اﻨﺒﻴاء تورات, تنها معلوماتی که ما در اختيار دارﻴم, همانهاﺌی می با شند که انجيل وعهد جدﻴد در اختیارمان می گذارند, وآنهم معلوماتی ﺒﺴﻴار مختصر وتاحدٌ زﻴادی متضادٌ. لذا شخصيت حضرت مسيح نيز از لحاظ تاريخي وعلمي داﺌﻤا مورد پرسش مؤرخين وحتي لاهوﺘﻴان (ﺘﺌولوژﻴﺴﺘها) ﻤﺴﻴﺤﻲ قرار داشته است: آﻴا اصلا شخصی به نام عيسی ناصره ای وجود داشته؟ آﻴا اخباری که در انجيل در بارهٴ او آمده شاﻴد مربوط به چندﻴن شخصيت مختلف مي بوده كه آنگاه در عهد جدﻴد جمعبندی شده وبه عنوان ﻴک شخصيت اراﺌه شده اند؟

برای اهل بهاء وﻫﻤﭽﻨﻴن برای مؤﻤﻨﻴن ساﻴر ادﻴان البته اعتقاد به حقانیت وجود اﻨﺒﻴاء ورسل واقوال واحکامشان ﻴﻜﻲ از ارکان بنیان خود دﻴانتشان می باشد که خارج از هرگونه شک می باشد. تشكيك به آنها ارکان دﻴن خودشان را متزعزع می سازد. همچنانكه حضرت مسيح رسل وانبياء بنی اسراﺌﻴل را قبول داشته ,برای یک مؤمن ﻤﺴﻴﺤﻲ چطور ممکن می شود وجود آنهارا قبول نداشته با شد ونبوٌات آنهارا به خصوص ظهور ﻤﺴﻴح که اساس دعوای ﻤﺴﻴح بودن عيسى بن مرﻴم را تشكيل مي دهد انكار بكند؟ حضرت محمد كه او نيز رسل وانبیاء بنی اسراﺌیل را همراه با عده ای از انبیاء ورسل بی نام ونشان دﻴگرقبول داشته, وحضرت اعلی وحضرت بهاء الله که آنها ﻨﻴز ساﺒﻘﻴن را قبول داشته, همگی اساس دﻴانت خودرا مرهون بوجود وکردار ورفتار واقوال ساﺒﻘﻴن کرده وتشكيك به آن شخصيتها را , با بعضي استثناﺌات از ﻘﺒﻴل تشكيك به وجود امام دوازدهم شيعيان ومبدء ﻏﻴﺒت او ودﻴگران در نزد اهل سنت و در امر بهاﺌﻲ
, عمومًا مردود کرده اند. برای بهاﺌﻴان بزرگترﻴن دلالت بر وجود وعملکرد اﻴن مظاهر ظهور واﻨﺒﻴاء ورسل ﭙﻴشين همان دوام دﻴانتهاﺌی می باشد که تا امروز پا برجا مانده واتباع ﺒﻴشمار خودرا از تلاشی محفوظ دا شته, وبه غير از فلسفه ها واندیشه های پر ثمردﻴگر فلاسفهٴ دوران باستان ودوران کنونی, که بلا شک ﻨﻴز تآثير بسزاﺌﻲ بر روش تفکر فرهنگهای متعدد دﻨﻴا بر جای گذا شته اند, دارندهٴ شعاع تابناک دﻴگری می باشند که اتباع خودرا قرنها وشاﻴد هزاران سال به شکل جماعتی متماسک وهمعقيده, استمرار ودوام می بخشد. امروز ﻨﻴز شاﻴد کسانی تحت عنوان افلاطوﻨﻴون, ارسطوطاﻠﻴون وﻴا کاﻨﺘﻴون (طرفداران فيلسوف شهير آلمانی کانت) حساب شوند, ﻠﻴﻜن آنها بلا شک فاقد عوامل سابق الذکر می با شند که در تارﻴخ ادﻴان اختصار نه فقط به ﻴک نخبه ای از روشنفکران ﺘﺤﺼﻴل کرده داشته, بلکه تمام قشر های اجتماعی  از برترﻴن تا پست ترینشان, از شاه وشاهزاده گرفته تا برده ها وفقراء وبی بلاﻴان بی سواد را در برمی گرفته است.

چنانکه ذکر شد, تنها مرجع در بارهٴ حضرت ﻤﺴﻴح همان انجيل و كتاب عهد  جديد مي باشد, لاغير. عهد جدید بعلاوه بر خطبهٴ شهير كوه (انجيل متی باب ۵) علی الاخص معلوماتی در بارهٴ ولادت, اﻴام طفولت وروزهای آخر زندگی آن بزرگ مرد ناصره ای را شامل می باشد, بعلاوه بر نصب مراسم عشاء الهی, محاکمهٴ عيسى توسط ﺒﻴلاطوس پونتی, رنج وعذاب راﻫﻴﺒﻤاﺌﻲ او  به جلجله  و ﺒه ﺼﻠﻴب آويختن وي و ﻘﻴامت او پس از سه روز, ظهور مجدٌد ومستمرٌ او نزد حوارﻴٌون وﭙﻴروانش امثال مرﻴم مجدليٌه در طول مدت چهل روز (اعمال رسولان باب اوٌل), که تا حدٌی شاﻴد شباهت داشته باشد بدورهٴ غيبت صغری که در طیٌ آن امام غاﺌب با ابواب - يعني باب هاي - چهار گانه اش در تماس ﻤﺴﺘﻘﻴم بود, دارد, وأخيراً عروج او با جسم مادٌی خوﻴش به آسمان.
در اﻴن بحثمان لذا خواﻫﻴم پر ﺴﻴد که ﻋﻴﺴای ﻤﺴﻴح کی بود؟ چه بود؟ آﻴا ﻨﻴکو بود؟ دانا بود؟ معصوم بود؟ آﻴا احکام قبل را نسخ کرده بود؟ خود چه گفته بود؟ ابن الله بود؟ ابن الانسان بود؟ خدا بود, ﻴا بشر بود؟ واتباعش معتقد بر چه بودند ودر مرور زمان چه اعتقاداتی را بر افکار خوﻴش اضافه و ضميمه ساختند؟ آنگاه مروری خواﻫﻴم کرد به اوضاع طاﻴفهٴ اهل قمران وبعضی رﻴشه های باستانی عقاﻴد ﻤﺴﻴحيان وﻴاﻴه گذاری دﻴانت جدﻴد توسط حواريٌون ورسولان اوٌﻠﻴه, امثال بولس رسول, به تآﺴﻴس ﻜﻠﻴﺴا وفراﻴﻨد تدرﻴجي مؤسسات وتشكيلات كليساﺌﻲ, به اصول عقاﺌد و دگمهاﺌﻲ
  که روزانه به جسم آن دﻴانت اضافه می شد, واخيراً نظری به بعضی اختلافات اﻴدﺌولوژی وتشعبات فرقه ها ومذهب های مختلف ناتج از آن نظرخواﻫﻴم افکند. البته نیاز به تذکٌر نمی باشد که اﻴن بحث جنبهٴ شموﻠﻴت نمی تواند داشته باشد وگنجاﻴش بسیاری از مطالب مهم دیگر را نمی تواند داشت.

* 
 *
*
جنانچه در مقدٌمه ذکر شد تعيين کردن حدٌ فصل ماﺒﻴن افسانه وﻋﻘﻴدهٴ دﻴﻨﻲ ﺒﺴﻴار سخت می باشد. افسانه کجا تمام می شود؟ وﻋﻘﻴده واعتقاد دﻴﻨﻲ کجا شروع می شود؟ برای اهل بهاء که برأساس تعاﻠﻴم دﻴﻨﻲ خود می دانند که در تمام دﻴانتهای سابق, همچنانکه در خود آثار امری ﻨﻴز متداول وراﻴج می باشد, ﭙﺴﻴاری از تعاﻠﻴم رسل وآﻨﺒﻴاء ومظاهر الهی    ﻴاتمثيلات ويا رموز وﻴا حتی بشکل داستانهاﺌﻲ افسانه ای با جنبهٴ عبرت اﻴﻨگز     (Allegorie) بشکل تشبيهات
وآموزشگر آمده است, که در حدٌ فهم وادراک مردمان آن زمان می بوده است. پس برای بهاﺌﻴان خيلي راحتتر است بسياري  از داستانهای کتب مقدٌسه را بعنوان افسانه هاﺌﻲ پرورشگرا حساب بکنند. حضرت عبد البهاء حتی ﺒﺴﻴاری از رواﻴات تورات وزبور را بعنوان «اضغاث احلام», يعني خوا بهای پریشان عنوان کرده اند 
 وعموما رواﻴات تورات مورد اعتماد حساب نمی شدند.
 
داستان طوفان وسفينهٴ حضرت نوح از ضمن اﻴﻨجور افسانه ها می باشد که ريشه های تارﻴخی آن به شاهکار گيلگامش, پادشاه سومری که حدود ۲۸۰۰ سل قبل از ﻤﻴلاد می زﻴﺴﺘه بر می گردد, که اوﻠﻴن شاهکار أدبی وشعری جهان حساب می شود وبه خط آکادی وﻤﻴخی ۳۶۰۰ ﺒﻴت شعر را بر الواح سفاﻠﻴﻨه حفظ کرده است وتارﻴخ آن بلا شک از تورات قدﻴﻤﺘر می باشد. در اﻴن شاهکار همان رواﻴت طوفان نوح با تمام جزﺌﻴات معروف آن, ازسفينه گرفته تا کبوتری که فرستاده می شود تا مژدهٴ انتهای طوفان را با شاخهٴ برگ درخت زﻴﺘون ﺒﻴاورد, که همگی در باب ششم تا نهم سفر تکوﻴن آمده, آنجا مفصلاً تدوین شده وواضح می سازد که داستان طوفان مستند به افسانه هاﺌﻲ بوده که قبلاً رواج ﭙﻴدا کرده بوده اند و سوژه ای را تشكيل می دهد, که اساس ﺒﺴﻴاری از آنگونه رواﻴات می بوده.
 

محقق نا مدار بهاﺌﻲ عبد اﻠﺤﻤﻴد اشراق خاوری ﻜثیری از تناقضات انجيل را, بر ﺴﺒﻴل مثال در خصوص نسب نامه حضرت ﻤﺴﻴح «که متی ولوقا هر ﻴک آنرا طوری نوشته اند» آورده ومتذکٌر می شود که ﭽﻨﻴن تناقضات که در تورات وانجيل بچشم می خورند, در قرآن ﻠﻴﻜن وجود ندارند وبه عدم ادراک وقصور فهم بر می گردند, « ودر اﻴن صورت اختلاف در قرآن ﺒﻬﻴﭽوجه ﻨﻴﺴت» 
 , که البته اﻴن ﻨﻴز ﻨباﻴﺴت بصورت مطلق گرفته شود, ﭽرا که حتی در قرآن کرﻴم تناقضاﺘﻲ به چشم می خورند که البته از طاقت اﻴن بحث خارج می باشد. جناب اشراق خاوری ﻨﻴز به نبوٌتهاﺌی اشاره می کند که ﻤﺴﻴﺤﻴان به زور به حضرت ﻤﺴﻴح  تطبيق می دهند. بر ﺴﺒﻴل مثال اشارهٴ اشعياي نبي به عمانوﺌﻴل, فرزند زن  باکره ای, که بر حسب نویسندهٴ مزبور اشاره به فرزند خود اشعيا مي باشد ونه به حضرت ﻤﺴﻴح. 
 به قول اشراق خاوری ﻤﺴﻴﺤﻴان «برای اثبات ﻤﺴﻴح متمسک به ﺤﻴل وﻨﻴرنگهای عجيبه وتموﻴهاتی شده اند بسا کتب را تغيير داده» و به کلامی دﻴگر تحرﻴف کرده اند 
 وخلاصه کلام, متٌی در درجهٴ اول بزور نبوٌتهای قدِیم را به ﻤﺴﻴح ربط داده است.
 
حال بر گردﻴم به موضوع بحثمان وبه حضرت ﻤﺴﻴح. شاﻴد اﻴﻨجا لازم به تذکٌر باشد که اصطلاح «ﻤﺴﻴح» که امروز بعنوان «مخلٌص» ﻴا «نجات دهنده» معروف شده است به اﻴن معنی وبه اﻴن مضمون ﻫﻴﭽگاه در تورات ﻨیامده است. کلمهٴ ﻤﺴﻴح مشتقٌ از «مِشيَخ» در زبان عبری وآرامی می باشد که مربوط به فعل «مَسح کردن» است, يعني روغن مقدٌس بر سرماﻠﻴدن». مسح کردن با روغن در تورات مقتصر بود ازﻴک جهت به شخص رﺌﻴس کهنه (کاهنان) وعلامت نصب کردنش در اﻴن مرکز اوٌل دﻴﻨﻲ, واز جهت دﻴگر به شاهان بنی اسراﺌﻴل, که بجای تاج گذاری مسح کردن علامت پادشاهی آنها بود. واز اﻴن ﺤﻴث جالب می باشد که لفظ «ﻤﺴﻴح» ﻴا «مِشيَخ», که یهودیان ایرانی «مشیا» می گویند, برای بار اول در تورات در رابطه با کورش ﻜﺒﻴر مورد استفاده قرار گرفته, ﻠﻴﻜن نه بعنوان مخلٌص الهی وموعود آخر الزمان, بلکه بعنوان پادشاه, که به اصطلاح بنی اسراﺌﻴل «ﻤﺴﻴحا» ﻴا «مشيخ» می بوده. 
  بزبانهای اروپاﺌﻲ اصطلاح ﻴونانی «کرﻴﺴﺘوس», که همان معنی «مسح شده» را می دهد, مورد استفاده قرار گرفته وجنبهٴ عمومی ﭙﻴدا کرده است.

در مقدٌمه سؤالاتی کرده بودﻴم که آﻴا عيسی نیکوکار بوده؟ بدون خطا بوده؟ دانا بر همه ﭽﻴز بوده؟ آمده بوده احکام تورات را نسخ بکند؟ ابن الله بوده؟ وخود او چه گفته؟

آﻴا ﻤﺴﻴح نیکوکار بود؟ 
 در ا نجيل لوقا (١۸: ١۸- ۲۵) رواﻴت می شود که « ﻴﻜﻲ از رؤسا از وی سؤال نموده گفت ای استاد ﻨﻴﻜو, چکنم تا ﺤﻴات جاودانی را وارث گردم. عيسی وﻴرا گفت از بهر چه مرا ﻨﻴﻜو ﻤﻴگوﺌﻲ؟ وحال آنکه ﻫﻴﭽﻜس ﻨﻴﻜو ﻨﻴﺴت جز ﻴﻜﻲ که خدا با شد. احکام را ﻤﻴدانی. زنا مکن قتل مکن دزدی منما شهادت دروغ مده وﻴدرومادر خودرا محترم دار. گفت جميع اﻴﻨﻬارا از طفوﻠﻴت خود نگاه دا شته ام. عيسى چون اينرا شنيد بدو گفت: هنوز ترا ﻴک ﭽﻴز باﻘﻴﺴت آنچه داری بفروش وبفقراء بده که در آسمان کنجی خواهی داشت پس آمده مرا متابعت کن».

ﻫﻤﻴن داستان ﻨﻴز با فرق ﺒﺴﻴطی در انجيل متٌی (١۹:١۷- ۳۰) آمده است, که آنجا سؤال کننده, عوض «ﻴﻜﻲ از رؤساء»  جوانی می باشد که همان سؤال را از«استاد ﻨﻴﻜو» کرده وهمان جواب «از بهرچه مرا نیکو ﻤﻴگوﺌی» را می شنود.
 دلاﻠتهای مهمٌی در اﻴن داستان آشکار می با شند. اوٌلاً اﻴﻨﻜه حضرت ﻤﺴﻴح مایل نیستند که اورا استاد ﻨﻴﻜو بگوﻴﻨد, چون «ﻫﻴﭽﻜس ﻨﻴﻜو ﻨﻴﺴت جز ﻴکی که خدا باشد», وﻴا به معنی دﻴگر بشر ﻫﻴﭽگاه به مطلق ﻨﻴﻜو کار نمی با شد, وخود عيسى نيز جزو همان بشر می با شد. ثاﻨﻴا آشکار می شود, که بر عکس اعتقاد ﺒﺴﻴاری از ﻤﺴﻴﺤﻴان که دﻴانت حضرت ﻤﺴﻴح, بر خلاف دﻴانت حضرت موسی, دﻴانتی می با شد که به احکام مستند نمی با شد, احکام را پاﻴدار واستوار می سازد: «احکام را میدانی». ثالتا تآﻜﻴد برضرورت ترک ما ﻴﻤﻠک ودادن آن به فقراء می کند که به رﻴشه های تارﻴخی آن  مفصلاً اشاره خواﻫد شد.

آﻴا ﻤﺴﻴح دانا بود؟
 خود او در بارهٴ روز ﻘﻴامت می گوﻴد: «آسمان وزﻤﻴن زاﻴل می شود ﻠﻴﻜن کلمات من هرگز زاﻴل نشود. ولی از آن روز وساعت ﻏﻴر از پدر ﻫﻴﭽکس اطلاع ندارد. نه فرشتگان در آسمان ونه پسرهم» (انجيل مرفس ١۳:۳۲). همین مطلب, یعنی اینکه انبیاء ومرسلین صاحب علم وعصمت مطلق نمیباشند, در قرآن کریم نیز در باب عیسی تأکید می شود. در سوره ماﺌده, آیات ۱۱۶-۱۱۷, خداوند از رسول اکرم بازخواست می کند که آیا تو از مردم خواستار این بودی که آنها جز من, تو ومادرت را پرستش کنند؟ رسول تأکید می کند که خود هیچگاه حق ندارد چنین حرفی از خود بزند: «تعلم ما فی نفسی ولا أعلم ما فی نفسک انک أنت علٌم الغیوب»  به مضمون :«تو خود علم آنچه درون من است داری, لیکن من علم آنچه درون تو است ندارم. فقط تو علم نادانستیها داری».   
آﻴا احکام نو آورد؟ واحکام ﭙﻴشين را باطل ساخت؟
 او در خطبهٴ کوه می گوﻴد: «گمان مبرﻴد که آمده ام تا توراة ﻴا صحف اﻨﺒﻴاء را باطل سازم بلکه تا تمام کنم» (متٌی ۵:١۷)

وﻫﻤﭽﻨﻴن: «ﻠﻴﻜن اسانتراست که آسمان وزﻤﻴن زاﻴل شود از آنکه ﻴک نقطه از توراة ساقط گردد». (لوقا ١۶:١۷)

ﻠﻴﻜن وباوجود ﺒﻴان صرﻴح وی, که زﻤﻴن وآسمان زاﻴل می شوند ولی ﻴک نقطه از تورات ساقط نمی گردد, حضرت ﻤﺴﻴح خيلی از احکام تورات را تغيير داده واحکام نوﻴﻨﻲ, احکام خود را, در عوض آورد: «هر که احکام مرا دارد وآنهارا حفظ کند آنست که مرا محبٌت ﻤﻴﻨﻤاﻴد». (ﻴوحنا ١۴ :۲١)   
از جملهٴ احکامی که تغيير ﭙﻴدا کردند حکم منع طلاق می باشد, که در دﻴانت ﻴﻫودی مشروع ورواج زﻴاد داشت, یا حکم ازدواج مرد وزن «هر دو ﻴک تن خواهند شد. بنابر اﻴن بعد از آن دو ﻨﻴﺴﺘﻨد بلکه ﻴک تن هستند. پس آنچه را خدا ﭙﻴوست انسان جدا نسازد...وبشما ﻤﻴگوﻴم هر که زن خودرا بغير علٌت زنا طلاق دهد ودﻴگرﻴرا نکاح کند زانی است وهر که زن مطلٌقه را نکاح کند زنا کند». (متٌی١۹:۶ - ١١ وﻫﻤﭽﻴﻨﻴن رک مرقس ١۶:١۷)
البته در اﻴن خصوص مطرح می باشد, تاچه حدٌی حکمی به شدٌت معادله کردن طلاق با زنا از لحاظ اجتماعی قابل الاجراء بوده, که در ﺤﻘﻴﻘت ﻨﻴز کمتر مورد اعتبار قرار گرفت. حضرت ﻤﺴﻴح در جاﺌﻲ دﻴگر حتی احساس به شهوت را بحکم زنا تلقی کرده (متٌی۵: ۲١ به بعد و ۲۷ به بعد) ولی از جهتی دﻴگر زن زاﻨﻴه را حماﻴت کرده مانع از سنگ پرتابی به أو می شود. (ﻴوحنا ۸:١ ببعد)

از جزو احکام دﻴگری که حضرت ﻤﺴﻴح تغيير می دهند منع قسم خوردن, منع تقدﻴس زاﺌد اللزوم ﻴوم سبت وحبٌ دشمنان در عوض حبٌ نز دﻴکان می باشد (لوقا ۱۰: ۳۳ به بعد و متٌی۵:۴۴ ببعد)

عيسى مسيح
بلا شک عيسای ناصره ای رکن اساس دﻴانت ﻤﺴﻴﺤﻲ را تشكيل مي دهد, ولی ﻫﻤﭽﻨﻴن ﻨﻴز مؤکد است, که اعتقاد به آن شخصی که زندگيش, رنج وعذابش, مرگ وﻘﻴامش در شخص ﻤﺴﻴح تجلٌی ﭙﻴدا کرده است, دا ستانی می با شد که رﻴشه های آن, مثل داستان طوفان حضرت نوح وﻏﻴره, به ﭙﻴش از دو هزار سال قبل از ﻤﺴﻴح بر می گردد ودر اسطوره های اﺘﻴس ربٌة النوع ﻴونانی وﻴا ادوﻨﻴس فينيقي وﻴا افسانهٴ الههٴ مصری اﻴزﻴس واوزﻴرﻴس که همگی ﻨﻴز مثل حضرت ﻤﺴﻴح مرده ومجدداً ﻘﻴام کرده وزنده شده بودند آشکار می باشد. 

چنانکه قبلاً اشاره رفت عدٌه ای از ﻤﺤﻘﻘﻴن دربارهٴ شخصيٌت تارﻴخی حضرت ﻤﺴﻴح ابراز شک کرده اند وحتی معتقد بر اﻴن می با شند که جزﺌﻴات زندگانی چندﻴن شخصيٌت متعدد ومختلف ﺒه ﻴک شخص تبدﻴل شده اند, که ما امروز تحت اسم ﻋﻴسی ﻤﺴﻴح می شناﺴﻴم. با وجود تمام اﻴن گونه پرسش ها ﻠﻴکن شکی ﻨﻴست که در انجيل ﺒﺴﻴاری از جزﺌﻴات تارﻴخی مربوط به عملکرد ﻋﻴﺴای ناصره ای نهفته است, که نميشود تصور کرد که آنهارا اتباع ﻤﺴﻴح «اختراع» کرده با شند.
بعلاوه بر اسطورهٴ  ﻘﻴام جسدی حضرت ﻤﺴﻴح, ﺒﺴﻴاری از معتقدات دﻴگر دﻴانت ﻤﺴﻴﺤﻲ رﻴشه های با ستانی دارد. بر ﺴﺒﻴل مثال مبداٴ ابنالله بودن ﻤﺴﻴح رﻴشه در اساطﻴر وافسانه های قدﻴم خاورﻤﻴانه وﻴونان ورم دارد, که خداﻴان آنها صاحب اولاد می بودند, ونیز خيلي از پادشاهان باستان خودرا فرزند خدا حساب می کردند, چنانکه توت عنخ امون, فرعون جوان مصر, خودرا فرزند خدای بزرگ امون- رع حساب می کرد. ﻫﻤﭽﻴﻨﻴن در تورات دهها وشاﻴد صدها پسر خدا ذکر شده اند که ابن الله بودن اختصاص به حضرت ﻤﺴﻴح ندارد. بر سبیل مثال در کتاب مزاﻤﻴر داوود آمده است:
« ومن پادشاه خودرا نصب کرده ام. بر کوه مقدس خود صهیون. فرمانرا اعلام میکنم خداوند بمن گفته است. تو پسر من هستی امروز ترا تولید کردم. از من درخواست کن وامٌتهارا بمیراث تو خواهم داد» (مزمور دوٌم : ۷- ۸).
وهمچنین : « بدرستیکه تو پدر ما هستی اگرچه ابراهیم مارا نشناسد واسراﺌیل مارا بجا نیاورد اما تو ای یهوه پدر ما وولیٌ ماهستی ونام تو از ازل می با شد» (اشعیاء ۶۳:١۶)

ولادت از بطن زن باکره نیز جزو معتقداتی می با شد که هم ریشه های اسطوره ای دارد, وهم در افسانه های مختلف, مثل همان داستان ایزیس واوزیریس, به چشم می خورد, وهم در عقاید دینی, که بر سبیل مثال حضرت بودا نیز بدون فعل پدر از شکم مادر ولادت یافت. 
  این عقیده همچنین نزد اقوام باستان امریکای جنوبی رواج داشته, وبسیار جالب     ,    خداﺌﻲ که در آخر  Quetzalcouatl       کِوتزا لکوتال Azteks است که نزد قوم آز تک های مکسیک     الزمان بعنوان نجات
دهنده رجعت خواهد کرد وقوم آزتک را رهاﺌی خواهد بخشيد, او ﻨﻴز از بطن زن باکره ای بنام 
بدﻨﻴا آمده بود. 
 ريشهٴ ﻫﻤﻴن ﻋﻘﻴده ﻨﻴز در دﻴانت زردشتی آشکارمی باشد, چه که (Chimalman) خيمالمن
بنا بر معتقدات اﻴن اوﻠﻴن دﻴانت ﻴﻜﺘاپرستانه بذر حضرت زردشت در درﻴاچه ای مقدٌس محفوظ مانده وبعد از هزار سال دختری باکره را که در آن درِیاچه شنا می کند, حامله کرده وبدﻴن وﺴﻴله ﭙﻴامبری جدﻴد ولادت ﻴافته وﻫﻤﻴن جرﻴان بعد از هزار سال تکرار شده تا در خاتمه ساوشیانت ( یا ساوشيانس وبه عامیانه «شاه بهرام») موعود بدين طريق بدنيا آمده, ﻘﻴامت واقع شده وخلق جدﻴد تکوﻴن ﻴافته.

اينجا البته لازم می باشد که ا شاره برود به اﻴﻨﻜه بخش ﺒﺴﻴار بزرگی از معتقدات دﻴانتهای مختلفه منشأ آنها در دﻴانت مزده ﻴﺴﻨه ودﻴانت زردشتی می با شد. ﻋﻘﻴده به ﻴک نجات دهندهٴ مخلٌص که در آخر الزمان آمده وملکوت عدل الهی را بر روی زﻤﻴن مستقرٌ خواهد ساخت در ﻫﻤﻴن ﻋﻘﻴدهٴ اﻴران با ستان به سوشيانس ويا شاه بهرام ريشه دارد, که بعد از آزادی بنی اسراﺌﻴل از اسارت باﺒﻠﻴﻬا وتماس ﺒﺴﻴار نزدﻴکی که ﺒﻴن قوم ﻴﻫود واﻴراﻨﻴان بر قرار شد, وارد فکر توراتی شد وتا قبل از آن اشاره ای در اسفار عتيقه  به ﻴک ﻫﻤﭽﻨﻴن نجات دهندهٴ الهی ﻨﻴﺴت. ﻫﻤﭽﻨﻴن فکر اﻴران باستان منشأ اعتقاد به کور های متعدد هزار ساله وﻴا سه هزار ساله می با شد, که هر کوری وعده های سابق را ﺘﺤﻘﻴق می بخشد, و ﻨﻴز اعتقاد به فرشتگان, اعتقاد به درخشندگی ﭙﻴﺎمبران وهالهٴ مقدسی که از صورتشان ساطع می با شد وچشم را خيره می كند, که امروز در تمام لوحه های نقاشی از حضرت ﻤﺴﻴح وساﻴر قدٌﻴﺴﻴن در ﻜﻠﻴﺴاها به چشم می خورند, همه وهمه منشأ آنها دیِانت های با ستان ایران می با شد واز آن جا به دﻴانت های ﻴﻫودی, ﻤﺴﻴﺤﻲ, اسلام والبته ﻨﻴز به دﻴانت بهاﺌﻲ وارد شده اند.
  آﺌﻴﻨﻬای سنٌتی اﻴران تأثير بسزاﺌﻲ در اروپا داشته اند.  معبد های ﻤﻴﺘرا همراه با سربازان رم که اورا عبادت می کردند به سراسر اروپا وارد شده وهنوز پابرجاست. معابد ﻤﻴﺘرا از رم گرفته, که ﻜﻠﻴﺴای قدﻴﻤﻲ سان      آن   بر روی ﻴک معبد ﻤﻴﺘرا بنا شده وامروز برای همگی باز ودﻴدنی می با شد, تا آلمان(San Clemente) کلمنت
 معروف می manicheism وجزاﻴر برﻴطاﻨﻴا منتشر هستند. علی الاخص دﻴانت مانی, که در اروپا تحت عنوان
با شد, انتشار وسيعي در قرنهای سوٌم وچهارم در اروپا داشته ورﻘﻴب سرسخت دﻴانت ﻤﺴﻴﺤﻲ حساب می شده. بعضی از   خود در بدو ماﻨﻴگر(مانوی) بودند.(St. Augustin) سران ﻜﻠﻴﺴا امثال قدٌﻴس آوگوستین  
بعلاوه بر دﻴانتهای اﻴران باستان فکر وفلسفهٴ ﻴونانی ﻨﻴز البته تأثیر ﻋﻤﻴﻘﻲ در فکر ﻤﺴﻴﺤﻲ داشته. اﻴن حتی در کتب عهد   معروف می با شند وضميمهٴ رسمی عهد قدﻴم نشده اند دﻴده می شود. لاهوتی معروفapocryph قدﻴم که تحت عنوان
 که در قرن اول ﻤﻴلادی می زﻴﺴﺘه رابط اصلی ما ﺒﻴن فلسفهٴ ﻴونان باستان وعقاﻴد بنی اسراﺌﻴل بوده, (Philo) فیلو
وعرفان افلاطونی را با اﻠﻬﻴٌات ﻴﻫودی(Stoa علی الأخص فلسفهٴ افلاطونی, فلسفهٴ عالم دوستی رواقیون(ستوﻴکرها
  را که بمعنی «کلمة الله» تعبير شده است وارد الهيٌات ﻴﻬودی کرد. تعرﻴف Logos  سازش داد. او بود که اصطلاح
فیلو ازخدا شباهت زﻴادی بطرز فکر بهاﺌﻲ دارد وبلا شک تأثیر او از راه عرفان اسلامی وارد فکر بهاﺌﻲ شده است. او می گوﻴد که خدا وجود ﻴﺴت که انسان ﻫﻴﭽگاه قدرت درک آنرا نخواهد داشت. « ادراک واحساس اﻴﻨکه خدا وجود دارد منتهی نقطهٴ ادراک ما می باشد. ﻠﻴﻜن او ﻜﻴﺴت, او ﭽﻴﺴت, اﻴن برای ما ﻫﻴﭽگاه قابل ادراک نخواهد بود». بقول فيلوي ﻴﻬودی خدا فقط از راه « لوگوس»,«يعني پسرارشد خوﻴش» قادر به ظهور می باشد, واﻴن«لوگوس» بعنوان رابط ماﺒﻴن خداوند وبشر عمل می کند, ﻠﻴﻜن بر پدر تفوٌق ﭙﻴدا کرده, خود «فرزند خدا ودر ﺤﻘﻴﻘت خدا» می شود.

پس فيلو درهمان مرحلهٴ تکوﻴن دﻴانت ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻋﻘﻴدهٴ ابن الله بودن «لوگوس»را وارد فکر ﻴﻬودی وﻤﺴﻴﺤﻲ کرد وتأثیر Hieronymus اﻴن شخص در خود دﻴانت ﻤﺴﻴﺤﻲ بقدری زﻴاد بود که ﻴﻜﻲ از پدران مؤسس اﻠﻬﻴات ﻤﺴﻴﺤﻲ بنام
(ﻫﻴروﻨﻴﻤوس) اورا جزو نگارندگان ﻤﺴﻴﺤﻲ حساب می کند.                                 
  اتباع نخستين مسيح از ابتدا مورد تعقيب شدﻴد ﻴﻬود قرار گرفتند وتحت عنوان زندﻴق ﻴامرتد دنبال می شدند. ﻴکی از آن   تعقيب کنندگان ﻤﺴﻴﺤﻴان شاول باج گیر بود که بعد از رؤﻴای حضرت ﻤﺴﻴح در دمشق به بولس رسول تبدﻴل شد واو      در ﺤﻘﻴﻘتﺒنیان گذار لاهوت واﻠﻬﻴات دﻴانت جدید شد. اﻴن اﻠﻬﻴات مبنی بر شش مبدأ ﻋﻘﻴدتی می باشد:
١) وجود یک نقشهٴ الهی وآسمانی

۲) عالم أمر وخلق از بالا به پاﺌﻴن ترﺘﻴب دارد: خدا - ﻤﺴﻴح -  ﻤﺴﻴﺤﻴان
۳) مسیح رابط ما بین بشر وخداوند است
۴) مسیحیٌت بعنوان عهد ومیثاق جدید تکمیل وتتمٌه یهودیٌت وعهد قدیم می با شد
۵) در عوض حضرت آدم, گناه, شریعت وجسد یا شهوت در یهودیٌت, مسیح, خلاص, رحمت وروح در مسیحیٌت 
جایگزین شده اند.

۶) عیسی معلٌم بود, نمونه بود, به صلیب آویخته شد, از بین مردگان قیامت کرد وباجسدش به آسمان عروج کرد تا بنی 
بشر را از گناههایشان رهاﺌﻲ بخشد, تمام بشر ونه فقط یهودیان را. 

بنابر این أسس کتاب عهد جدید بعنوان متمٌم عهد قدیم نزد مسیحیان حساب می شود وشامل بر ۲۷ باب می باشد: چهار انجیل (متی, مرقس, لوقا ویوحنا),  ۲۱ رساله (١۴ رساله از بولس, ۳ از یوحنا, ۲از پطرس, یک از یعقوب ویک از یهودا), بعلاوه بر مکاشفات یا رؤیای یوحنا. کتب ورساله های عهد جدید ما بین سالهای ۵۰ الی ١۰۰ ویا ١۲۰ میلادی نگاشته شدند که قدیمترینشان رسالهٴ یعقوب می باشد که در سال ۵۰ نگاشته شد وجدید ترینشان پنج اثر یوحنا می باشند که فیمابین سالهای ۹۳ الی ١۰۰ ویا ١۲۰ نگاشته شدند. جمعبندی این کتب متعدٌد در یک کتاب واحد در قرن دوٌم میلادی شروع شد وتا قرن چهارم ادامه داشت. کتاب عهد جدید بار اول با ترتیب مختلف در سال ۳۶۷ نزد لاهوتی بزرگ         (آتانازیوس) دیده شده است در حینیکه چهار انجیل قبل از رساله های دیگر از حدود سال ۲۰۰ به بعد  Athanasius جنبهٴاساسی پیدا کرده بودند. رسالهٴ عبرانیان ومکاشفات یوحنا آخر از همه در حوالی سال ۴۰۰ رسماً ضمیمهٴ 
عهد جدید شدند. 
  واضح می شود چقدر طول کشید تا کتب ورساله های عهد جدید تدوین بشوند, وچقدر طولانی تر شد تا آنها بشکل یک کتاب واحد مقدس ترتیب بندی شدند.
چهار انجیل (بمعنی بشارات) بنام نگارندگانشان متی, مرقس, لوقا ویوحنا می باشند, که از آن چهار نفر فقط متٌی ویوحنا از حواریون حضرت مسیح بودند. آنها حد اقل بیست سال پس از صعود مسیح از ذاکره ویا بر استناد بر نوشتجاثی        باهمدیگر می با شند  (Synopse)   قدیمتر که امروز از دست رفته اند تدوین شدند. سه انجیل اوٌل قابل مقارنه ومقایسه
معروف هستند, لیکن با انجیل یوحنا تفاوتهای زیاد دارند. متانیا که به اسم متٌی Synoptiker وعموماً تحت عنوان
معروف شد واز حواریوٌن حضرت مسیح بود قبلاً باج گیری بود بنام لوی, وگفته می شود که او مجموعه ای از اقوال حضرت مسیح را بزبان آرامی یاد داشت کرده بود که خطاب به مسیحیان یهودی تبار تدوین شده وبعداً به زبان یونانی ترجمه شده وهمان ترجمهٴ یونانی باقی مانده است.

  نگاشت. (Heidenchristen)  مرقس,  نگارندهٴ انجیل دوٌم, در درجهٴ اول خطاب به مسیحیان رومی چند خدا پرست
او از شاگردان پطرس بود وگویا اولین اسقف اسکندریٌه شده بود. انجیل مرقس بظنٌ قوی بین سالهای ۵۵ الی ۶۰ میلادی نوشته شده وقدیمتراز لوقا می باشد.

لوقا,  که همچنین نگارندهٴ اعمال رسل می با شد, خود یونانی واز اهالی انطاکیه بود. او طبیب بود ویکی از شاگردان بولس رسول که اورا در بعضی از سفر های تبلیغیش همراهی کرد. انجیل او اغلب بین سالهای ۶۰ الی ۶۵ در شهر رم وخطاب به یکی از اشرافیان واعیان آن شهر نگاشته شد.

یوحنا,  نگارندهٴ انجیل چهارم وسه رسالهٴ دیگر, از حواریوٌن بسیار نزدیک به حضرت مسیح بود که مورد محبٌت خاص مسیح قرارداشت. او برادر حواری دیگر, یعقوب, بود وهر دو برادر ماهیگیر بودند واز اتباع یوحنٌای تعمید دهنده (یحیی ابن زکریا) بودند. هنگام صلیب شدن مسیح آن حضرت مادرش را بعهدهٴ یوحنا سپرد وگویا یوحنا بعداً همراه با            آسیای صغیر منتقل شد. مریم شاید در همان شهر صعود کرد ویوحنا بعداً هنگام  در    (Ephesus) مریم به شهر إفِس
 تبعید شد.
  در آن جزیره بود که او رؤیاهاﺌﻲ را دید و(Patmos) تعقیب وزجر مسیحیان به جزیرهٴ پاتموس
آنهارا تدوین کرد که آخرین کتاب عهد جدید را تشکیل می دهند وشامل نبوٌتهای متعدد دربارهٴ روز قیامت ورجعت مسیح وفرود آمدن اورشلیم مقدس بر روی زمین می باشد, که برای بهاﺌﻴان نیز اهمیٌت بسزاﺌی دارند. ناگفته نماند که در بارهٴ شخصیٌت یوحنای مکاشفات از طرف محققین متعدٌدی ابراز شک شده است, وخیلیها یوحنای مکاشفات را غیر از یوحنای انجیل ورساله ها تصور می کنند.
جماعت اهل قمران یا إسنها
چنانکه داﺌما تأکید بر این رفته که ریشه های تاریخی نشأت وتکوین هرگونه فرایند فکری وفلسفی ودینی برای فهم صحیح آن جریانات لازم وضروری بایست باشد, اینجا نیز بایست به اوضاع فکری, اجتماعی ودینی ماقبل از ظهور حضرت مسیح بر گشت, که شاید ریشه های خیلی از افکار اورا در آن اوضاع پیدا بکنیم. خیانچه دیدیم بخش بزرگی از اعتقادات مسیحیان در بارهٴ ابن الله بودن مسیح, ولادت او از بطن باکره, قیامت او از بین اموات ودیگر اعتقادات, مختصٌ بشخص مسیح نبوده اند, بلکه ریشه هاﺌﻲ بس دور ودراز تاریخی داشته اند, که  این گونه مقوله ها سوژه هاﺌی تشکیل داده بودند, که به استمرار در این افسانه ویا آن اسطوره تجدید میشده اند. در بخش نخستین این مقاله که  از اقوال حضرت مسیح بخصوص نیکودار بودنش از انجیل لوقا اقتباس کردیم, در جواب یکی از رؤسا مسیح گفته بود  که «آنچه داری بفروش وبفقراء بده که در آسمان کنجی خواهی داشت, پس آمده مرا متابعت کن» (لوقا ١۸: ١۸- ۲۵). همین داستان, چنانچه گفتیم, با مختصر تغییراتی نیز در انجیل متی آمده است. سؤال کننده آنجا جوانی می باشد که می خواهد بداند از چه راهی وارد حیات جاودانی شود. در جواب حضرت مسیح میگوید:
« اگر بخواهی کامل شوی رفته ما یملک خودرا بفروش وبفقراء بده که در آسمان کنجی خواهی داشت وآمده مرا متابعت نما. چون جوان اینسخن را شنید دل تنگ شده برفت زیرا که مال بسیار داشت. عیسی بشاگردان خود گفت: هر آینه بشما میگویم که شخص دولتمند بملکوت آسمان بدشواری داخل میشود وباز شمارا میگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول شخص دولتمند در ملکوت خدا... عیسی ایشانرا گفت هرآینه بشما میگویم که مرا متابعت کرده اید در معاد وقتیکه پسرانسان بر کرسی جلال خود نشیند شما نیز بدوازده کرسی نشسته بر دوازده سبط اسراﺌیل داوری خواهید نمود وهر که بخاطر اسم من خانه ها یا برادران یا خواهران یا پدر ویا مادر یا زن یا فرزندان یا زمینهارا ترک کرد صد چندان خواهد یافت ووارث حیات جاودانی خواهد گشت لیکن بسا اولین که آخرین میگردند وآخرین اولین.» (متی ١۹:١۷- ۳۰)

در این روایت واضح می شود که شرط دخول ملکوت الله برای حضرت مسیح ترک ما یملک از خانه وزمین وثروت و بخشیدن آن به فقراء می با شد, همچنین ترک فامیل از خواهر وبرادر گرفته تا زن وبچه وپدر و مادر ومتابعت مسیح. وچون آن جوان ثروتمند بود وبرایش این شرط بسیار ناگوار لذا نتوانست تحمل کند ورفت. مقولهٴ مسیح که گذشتن شتراز سوراخ سوزن آسانتر است از دخول شخص ثروتمند یا دو لتمند در ملکوت الله امروز ضرب المثلی معروف می با شد که زبانزد اقوام مختلف شده است.  
این افکار مسیح تا حدٌ زیادی با افکار سوسیالیستی قرن نوزدهم شباهت دارد, که عموماً خواستار قسمت کردن ثروت گزاف وغیر شرعی سرمایه داران مابین طبقهٴ فقراء وکارگران می بودند, وخواستار منع مالکیٌت فردی بر املاک وسیع ویا هنگفت. البته ما لکیٌت جماعتی در مسير تاریخ در نظم جامعه های ایلاتی وقبیله ای ریشه دارد, که تمام ایلات وقباﺌل اقوام مختلف, چه عرب, چه عجم, چه مغول, چه سرخ یوست, همگی مالکیٌت دستجمعی بر موارد اقتصادی خود داشتند ونه ما لکیٌت فردی. لیکن آیا مصدر دیگری وجود داشته, که افکار مسیح رادر آن ایام تحت تأثیر مستقیم قرار داده با شد؟ وشاید نیز اصطلاح «عهد جدید» را, که همچنین معنای «عصر جدید» را نیز دارا می باشد, قبل از مسیحیان ومسیحیٌت مطرح کرده با شد؟
امروز برای هر محقق بهاﺌﻲ واضح می با شد, که بررسی تاریخ نشأت امر مبارک بدون رجوع به فکر بابی وبه فکر شیخیٌه غیر ممکن می با شد, چرا که خیلی از افکار مطروح در آثار امری بهاﺌی به ریشه های افکار واحکام حضرت اعلی و همچنین به طرح های فکری شیخیٌه بر می گردند. البته این ریشه ها را نیز می شود به فکر وفلسفهٴ اسلام, مسیحیٌت, یهودیٌت, مزده یسنی وحتی افسانه ها واسطوره های با ستان دنبال کرد. ولی بصورت مستقیم فکر شیخی وبابی تأثیر درجهٴ اولی را در تکوین فکر بهاﺌی داشته اند. همچنین افکار مسیح بصورت غیر مستقیم تحت تأثیر تمام افکار دینی واسطوره ای یپشین, ولیکن بصورت مستقیم تحت تأثیر افکار جماعتی که در ایام ما قبل از ظهور مسیح تشکیل یافته ودر ناحیهٴ اطراف بحر میٌت در قمران یناه برده بودند می بوده. این جماعت که به اسم اهل قمران ویا « اسنها»             معروف شده اند و از خیلی جهت عملکرد وفکر آنها شباهت با شیخیٌه دارد, از بیدینی وما دٌ یگراﺌﻲ یهود Essener 
منزجر شده وبه حالت انزوا و گوشه نشینی به صحرا پناه برده بودند وتبلیغ قرب ظهور مسیح آخر الزمان را می کردند.   (Jericho) نوشتجات آنها که بشکل طومار ولوله پیچهای زیاد در خرابه های قمران در جنوب شهر اریحا
در حوالی سالهای ۷\١۸۹۶ پیدا شده واز سالهای ١۹١۰ به بعد, بخصوص ما بین ١۹۵١- ١۹۵۶ به چاب رسیده اند, معلومات زیادی با جنبه های نوینی در بارهٴ اوضاع ما قبل از ظهور حضرت مسیح فراهم می سازند, که قابل توجه می با شد. اسمی که این جماعت به خود داده بودند «اهل عهد جدید در کشور دمشق» بوده
  که نمایانگر این می باشد, که اصطلاح «عهد جدید», بر خلاف عهد خداوند با حضرت موسی یا «عهد قدیم» , اصطلاحی بوده که قبل از ظهور حضرت مسیح متداول شده بوده است.
طایفهٴ اهل قمران جماعتی منظٌم وتنظیم یافته بود, که عبارت از کاهنها, لوی ها و اعضاء طایفه بودند. اعضاء قبل از      را طی بکنند. رؤسای طایفه از دواج نمی کردند (Noviziat) قبول شدن در طایفه می با یست یک دورهٴ تجربه 
وهمگی شرکت دستجمعی در ما یملک یکدیگر داشتند ومالکیٌت ومثل کشیشهای کلیسا مجرٌد می ماندند(Zölibat)

 را تشکیل داده بودند. (protosozialistisch) فردی را مردود ساخته بودند و بنوعی جامعه ای ما قبل سوسیالیستی  
 تا حدٌ زیادی در افکار حضرت مسیح منعکس می با شد. مثل (Gütergemeinschaft)  این ما لکیٌت دستجمعی
کشیشان  و راهبان بعدی کلیسا, دستجمعی می خوردند و روزانه مراسمی شبیه مراسم بعدی کلیسا اجرا می کردند. نان   . همچنین نزد آنان یک نوع حمٌام مقدٌس تعمید(Benediktion) وشراب را قبل از خوراک برکت گذاری می کردند
رایج بوده و آنها خودرا از «اغیار» کاملاً جدا نگه می دا شتند وتعالیمشان را بصورت سرٌی منتشر می ساختند. چنانچه یکی از اعضاء گناهی مرتکب می شد مورد معاقبت قرار می گرفت که می شد تا حدٌ اعدام برسد. عموما این جماعت یک جنبهٴ نظامی نیز دارا بود وبر علیه سربازان ا شغالگر رم  دست به رزم  و ستیز می زدند. آنها یوم سبت را شدیداً تقدیس می کردند و ساعتهای مخصوص دعا را, مثل رهبانهای صومعه های مسیحی در روز گار بعد, مراعات می کردند.
طایفهٴ اهل قمران , چنانکه ذکر شد, روز گار خودرا جزو آخر الزمان حساب می کردند ودر انتظار خاتمهٴ دنیا بودند.   شدیدی مینگریستند و تقسیم به خوب وبد می کردند, که بلا شک منشأ این نوع(Dualism) دنیارا با تثنیت یا دوگانگی
تفکر در فکر مزده یسنه می با شد. مردم دنیا را بین اهل ظلمات واهل نور تقسیم کرده وغلبهٴ فرزندان نور را بر فرزندان ظلمات انتظار داشتند. آنها توقٌع داشتند که خداوند بزودی «پیامبری» فرستد که در همراهی با «مسح شدهٴ هارون» و «مسح شدهٴ اسراﺌﻴل» طاﻴفهٴ منتخبه را, که خود اهل قمران با شند, نجات داده وزندگی جاودانی بخشد.     راتشكيل می دهند, که بعداً در اﻠﻬﻴات (Trinität) بلا شک اﻴن ﭙﻴامبران سه گانه ﻨﻴز ﻴک نوع تثليث 
ﻤﺴﻴﺤﻲ جنبه ای اساسی ﭙﻴدا کرد (پدر, پسر وروح القدس). پس ما در اﻴن طاﻴفهٴ اهل قمران که حدود ١۳۰ سال قبل از ظهور ﻤﺴﻴح تشكيل شده وتا جنگ ﻴﻬود با رم در سال ۷۰ ﻤﻴلادی ادامه داشتند ﺒﺴﻴاری از اصول عقاﻴد و مراسم تشكيلاتي بعدی ﻜﻠﻴﺴا را می ﺒﻴﻨﻴم ودﻴگر شکی ندارﻴم که اﻴن جماعت تأثير بسزاﺌﻲ در راهگشاﺌﻲ دﻴانت ﻤﺴﻴح دارا بودند.
ﻴﺤﻴای تعميد دهنده با اتباع خوﻴش بخشي از جنبش اسنها ﻴا اهل قمران بودند و با فعاﻠﻴﺘﻬا ﻴشان به احساس قرب وقوع ظهور ﻤﺴﻴح موعود در ﻤﻴان مردم اوج دادند. اهميٌت ﻴﺤﻴای تعميد دهنده و تأثير او در ﭙﻴدا ﻴش و نشأت

مسيحيٌت ﭙﻴش از آن می با شد که در چهار انجيل آمده است. او فقط مبشٌر ظهور مسیح نبود بلکه سر کردهٴ طاﻴفهٴ إسنهای اهل قمران بود که از راه تعميد و پاکسازی گناهان وولادت جدﻴد می خواست دلالت بی گناهی اتباع خود را در مقابل دادگاه عدل الهی روز ﻘﻴامت, که انتظار آنرا در هر لحظه دا شتند, بیاورد, تا خود واتباعش دستجمعی وارد ملکوت آسمانی بشوند. 
ﻋﻴسی ﻤﺴﻴح ﻨﻴز که خود ﻴک صاحب حرفه, يعني نجٌار ساده بود, وبدون تحصيلات در علوم الهی پرورش ﻴافته بود, از اتباع طاﻴفهٴ ﻴﺤﻴای تعميد دهنده بوده است. 
  در ﺤﻴن تعميد او توسط يحيی در نهر أردن رؤﻴاﺌﻲ بر او نازل می شود که اورا قانع می کند که خود عامل خواست خداوند وتأﺴﻴس ملکوت الله می با شد (متٌی باب سوٌم). از اﻴن لحظه به بعد عيسى قانع می شود که خود «فرزند خدا», «ﻤﺴﻴح» و «ابن الانسان » برطبق داﻨﻴال نبی می باشد, وﻫﻤﻴن اﻴﻤان ﻋﻤﻴق را ﻨﻴز به حواريٌون خوﻴش منتقل می سازد, که آنها ﻨﻴز ﺘﺒﻠﻴغ قرب الوقوع ملکوت آخر الزمان را به مردم می کردند, وخود عيسى  از راه اخراج شياطين از بدن مردم, شفا دادن مرﻴضان وﺒﻴدار کردن مردگان اعتقاد به قرب ظهور ملکوت را به حواريٌونش سراﻴت بخشيده وآنهارا به عنوان حاکم ودادگر بر ١۲ سبط اسراﺌﻴل نصب می کند « تا در ملکوت من از خوان من بخورﻴد وبنوشيد وبر كرﺴﻴﻬا نشسته بر دوازده سبط اسراﺌﻴل داوری ﻜﻨﻴد.» ( لوقا ۲۲: ۳۰, ﻫﻤﭽﻨﻴن متی۱۹:۲۸).
عيسى در خيلي از اعمالش روشی انقلابی دا شت.  در راهپیماﺌیهایش همگام با وی ﻫﻤﭽﻨان زنان وخانمان متعددی اورا همراهی می کردند وعيسى باﻜﻲ ندا شت که به او تهمت مصاحبت انسانهای گناهکار و باج گير, بخصوص توسٌط فرٌيسيٌون که نوعی بنیادگراﻴان ﻴﻬودی آن دوران را تشكيل می دادند, زده شود, تا حدٌی که حتی افراد فاﻤﻴل وی 
از او کناره گرفته وبر علیه او قیام کرده واورا « بیخود» ویا «مجنون» خطاب کردند (مرقس ۳:۲١). به همین علٌت عیسی روابط فامیلی خویش را برطرف کرده وحواریٌون خود را بعنوان فامیل نو خویش خطاب کرد (مرقس ۳:۳١), که این فروپاشی روابط خانوادگی تا حدٌ زیادی فرویاشی روابط خانوادگی حضرت بهاء الله, حضرت عبد البهاء وحضرت 
            (dualism) ولی امر الله را به یاد می آورند.  عیسی همچنین وهمسان طایفهٴ اهل قمران دنیارا با دید تثنیت 
مینگریست و به عالمی دوزخی وعالمی الهی تقسیم کرده, امپراطوری رم را, همراه با تمام ممالک دنیا , جزو                «مملکت شیطان» حساب می کرد (لوقا ۴:۶).
عیسی در اورشلیم
مثل حضرت اعلی که خروج خودرا برطبق عقاید شیعیان می خواست با قیام خود واتباعش  با حجٌ مکٌه وجهاد آخر الزمان شروع بکند, عیسی نیز بعد از اعدام یحیای تعمید دهنده وازدیاد خطر برای اتباعش تصمیم گرفت خود به شهر اورشلیم وارد شود وآنجا با  «اعداء الله» مبارزه بکند وبدین طریق به پیروزی وغلبهٴ ملکوت الله سرعت بخشد. بدین علت اهالی اورشلیم از او استقبال هیجان انگیزی کرده واورا بعنوان مخلٌص نجات دهنده وباز سازندهٴ مملکت داوود با فریادهای «هوشیعانا, مبارک باد کسیکه بنام خداوند میآید. مبارک باد ملکوت پدر ما داوود که میآید باسم خداوند,  هوشیعانا در اعلی علٌیین» (مرقس ١١:۹- ١١) خوش آمد گفتند. بسیاری از مردم حتی رختهای خودرا کنده همراه با شاخه های درختان جلوی راه عیسی گستردند. اولین اقدام عیسی در اورشلیم نیز انقلابی بود, یعنی ورود او به هیکل  وپاکسازی آن وبیرون کردن صرٌافان و کبوتر فروشان با جبروت یک مرد رزمندهٴ خدا وواژکون ساختن میز وکرسیهای آنان ونهیب زدن به آنها که خانهٴ عبادت مرا بمغارهٴ دزدان تبدیل ساخته اید. (مرقس ١١:١۵)
عیسی, همسان حضرت رسول, از یهودیان که بشارت اورا قبول نکرده بودند دلتنگ بوده, حتی «چند خدا» پرستان را مؤمنتر از یهودیان حساب می کرد وبشارت می داد که خیلی از رومیان وارد ملکوت الله خواهند شد «اما پسران ملکوت (یعنی یهودیان) بیرون افکنده خواهند شد در ظلمت خارجی جاﺌیکه کریه وفشار دندان با شد» (متٌی ۸:١۲). بسیاری از اینگونه اقوال حضرت مسیح را بعدها سران کلیسا, که اقدامات ضد یهودی وفاجعه باری برپا کردند, مستند خویش ساختند.
پا کسازی زورمندانهٴ هیکل وصحن آن, که هم توسٌط رومیان وهم توسط یهودیان برای مراسم دینی خویش مورد استفاده بود, خشم وترس رؤسای کهَنه وکتبه را برانگیخت وآنهارا بفکر نابود کردن عیسی انداخت. آن شب در عشاء آخرین, عیسی به روش انبیاء پیشین نان را شکست (رمز شهادت خویش) وشراب را نوشید (رمز ریختن خون خویش). واین شد, جز در انجیل    (Eucharistie) روایت که بعداً أسٌ أساس یکی از مهمترین مراسم دینی مسیحیٌت یعنی عشاء رباٌنی
یوحنا در هیچ یک از انجیلهای دیگر ذکر نشده است..
خاتمهٴ کار عیسی
بعد از خیانت یهودای اسخریوطی که در مقابل ١۲ سکه نقره رفت وبوسه بگونهٴ عیسی زد واورا از این حیث نزد کارمندان دولت لو داد, حضرت مسیح دستگیر شد. البته خود این روایت دلالت براین می کند که عیسی, مثل خیلی دیگر از مظاهر ظهور, تقیٌه می کرده. هرکس نمیدانسته چه کسی ادعای مسیحاﺌیت می کرده. این داستان نیز شباهت زیادی با روایتی از تاریخ نبیل دارد که عمٌال دولت یکی از گماشتکان سلیمان خان «عظیم» را به سیاه چال می کشند, که آنجا حضرت بهاء الله را در میان سایر زندانیان مشخٌص ومعرٌفی بنماید.
  حضرت بهاء الله, مثل حضرت مسیح که امر به کتمان داده وخواستار این بود که   «آنچه مقدس است بسگان مدهید ونه  مرواریدهای خودرا پیش کرازان (یعنی خوکها) اندازید مبادا آنهارا پایمال کنند وبر گشته شمارا بدرند» (متی ۷:۶), خودشان نیز امر به تقیٌه کرده وبرای حفظ جامعه بشخص شخیصشان از روش تقیٌه اتٌباع کرده اند, در مساجد نماز برقرار می کردند, در مراسم محرٌم شرکت می کردند ودر ماه رمضان صیام بر قرار می دا شتند. 
  سؤالی که اینجا مطرح می شود این است, که چطور شخصی به معروفیٌت عیسی که در روز قبل از دستگیری هزاران نفر با فریادهای هوشیعانا در اورشلیم از او استقبال کرده بودند نزد کارمندان دولت نامشخٌص بوده ولزوم به معرٌفی ولو دادن یهودا بوده تا اورا دستگیر بکنند!
 بردند, لیکن صدور حکم اعدام محوٌل می شود به فرماندار وحاکم (Synderium) عیسی را بداد گاه شرع یهودیان
رم در  اورشلیم, پونتیوس پیلاتوس, که در نتیجه اورا به تهمت تهدید به سلطهٴ قیصر رم و ادعای «پادشاهی یهود» (مرقس ١۵:۲۶) محکوم به اعدام و آویختن بر صلیب, چنانچه که در آن زمان معمول بوده, می کند.
عیسی در تحت عذاب ورنج شدید جان سپرد. یدر آسمانی به کمک فرزند یکتایش نشتافت واقدامی به عمل نیاورد. کلمه های اخیر عیسی حکایت از مظلومیت ویأس او می کنند: «ایلوﺌﻲ اﻴلوﺌﻲ لما سَبَقتنی, يعني الهي الهي چرا مرا واگذاردی» (مرقس ١۶:۳۵). عيسى جان سپرد. خواب ظهور ملکوت الله ﻴﻜﺒاره تمام شد. همهٴ حواريٌون فرار کرده وبه کنجی ﻴﻨاه بردند. فقط زنانی که داﺌما در معيٌت ﻤﺴﻴح بوده وبه او خدمت می کردند در زﻴر ﺼﻠﻴب استقامت کرده وجسدش را شست وشو داده واورا در قبر جای دادند. چندی بعد مرﻴم مجدليٌه وبعد از او حواريٌونش شهادت دادند که اورا دﻴدند که در ﻴﻤﻴن پدر آسمانی بر تخت نشسته وبه زودی رجعت خواهد کرد, که ملکوت الله موعود را تأﺴﻴس بکند (اعمال رسولان ۲:۳۲).  مردمی که چند روز ﭙﻴش فرﻴاد هوشيعانا می زدند, آنروز فرﻴاد «ﺒه ﺼﻠﻴب ﺒﻴاوﻴزﻴدش» برافراختند وهنگامی که به آنها اجازه داده شد ﺒﻴن محکوﻤﻴن یکی را انتخاب کرده نجات بدهند, آنها باراباس شورشی را انتخاب کردند که بر ﻋﻠﻴه رم مبارزه می کرد, واز ﻋﻴسی بگذ شتند.
ﻋﻴسی صعود کرد. ولی احساس قرب ظهور مجدٌدا وبه زودی در دل حواريٌون واتباعش از نو شعله گرفت. حواريٌون به اورشليم برگشتند ودر انتظار رجعت او بودند که به زودی بر روی ابرهای آسمان به زﻤﻴن نزول کند. آنها با ﻴﻬودﻴان که به اينجور دا ستانهای قيامت جسد اعتقاد ندا شتند شروع بجرٌ وبحث کردند, که ﻘﻴام ﻤﺴﻴح را بنا بر نبوٌتهای تورات شرح دهند (لوقا ١۴:۲۴, ۲۷و اعمال رسولان۲:۲۵ به بعد).
حواريٌون, مثل بهاﺌﻴان نخستين كه در مساجد وﻜﻠﻴﺴاها نماز می خواندند, همراه با ساﻴر اتباع ﻋﻴسی ﻤﺴﻴح در مراسم ﻫﻴﻜل ومعبد ﻴﻬودﻴان شرکت می کردند, وبه اضافهٴ آن آنگاه کم کم در خانه های «احبٌاء» واصحاب ﻤﺴﻴح مراسم بخصوص خودرا بر قرار می ساختند, نان را می شکستند (اعمال رسولان۲:۴۲, ۴۷), مثل طاﻴفهٴ اهل قمران 
و اسنها  واتباع ﻴﺤﻴای تعميد دهنده «همهٴ اﻴﻤا نداران با هم ﻤﻴز ﻴﺴﺘﻨد ودر همه ﭽﻴز شرﻴک بودند» (اعمال رسولان ۲:۴۴). حواريٌون در رأس اتباع  قرار داشتند ودر رأس همگی کیفاس ویعقوب, برادر مسیح, قرار داشتند, 
 که هردو از اوﻠﻴن کسانی بودند که رؤﻴای ﻤﺴﻴح را بعد از ﻘﻴام وی مشاهده کرده بودند (رسالهٴ قرنتیان اول ١۵:۵, ۷) 
نخستين جامعهٴ مسيحيان
ﻫﻤﭽﻨان که ما می ﺘواﻨﻴم جامعهٴ نخستين بابيان وبهاﺌﻴان را ﺘﻘﺴﻴم ﺒﻜﻨﻴم به احبٌای اﻴرانی نژاد وعرب (عراقی) ثبار,            وﻫﻤﭽﻨﻴن(Judenchristen) جامعهٴ اوٌل ﻤﺴﻴﺤﻴان ﻨﻴز تشكيل می شد از ﻤﺴﻴﺤﻴان ﻴﻬودی وآرامی ثبار
 واز آنجا به ﻴﻜﺘاپرستی گروﻴده  (Heidenchristen) از ﻤﺴﻴﺤﻴان رومی ثبار که چند خدا پرست می بوده اند
بودند. ﺒﻴاد دارﻴم,  لوقا خود رومی بود, واﻴن جامعهٴ ﻤﺴﻴﺤﻴان رومی ثبار در تحت رهبری ﻴک گروه هفتگانه بود که در   قرار دا شت (اعمال رسولان ۶:١ ببعد).(Stephanus) رأس آن گروه اصطفان 
اﻴن جدﻴد التصدﻴﻘان رومی خواستار خاتمه دادن به صلاحيٌت معبد ومراسم قربان وشريعت يهود بودند, وﻫﻤﻴن اﻴن خواستها باعث بر دخالت دادگاه شرع ﻴﻬودﻴان وحکم سنگباران اصطفان شد. اﻴن بخش رومی ثبار جامعهٴ ﻤﺴﻴﺤﻴان آنگاه آﺌین جدﻴد را به ساﻴر اطراف امپراطوری رم, وبخصوص مناطق ﻴونانی زبان آن, برد ومرکز خودرا در شهر انطاﻜﻴه مستقرٌ ساخت که تحت رهبری برنابا وبولس رسول قرار گرفت (اعمال رسولان ١۳:١ به بعد).
در ﺒﻴن اﻴن دو بخش ﻴﻬودی ورومی ثبار جامعهٴ نخست طولی نكشید كه در بارهٴ تمسٌک به شريعت يهودي ويا ترك آن اختلاف حاصل شد. ﻤﺴﻴﺤﻴان ﻴﻬودی ثبار خواستار اﻴن بودند که بنا بر احکام حضرت ﻤﺴﻴح, ﻤﺴﻴﺤﻴان رومی ثبار ﻨﻴز متمسٌک به شرع تورات بشوند. رومی ثباران به شدٌت مخالف اﻴن بودند. اختلاف در ﻨﺘﻴجه با دخالت حواريٌون خاتمه ﻴافت وآنها نقطه نظر رومی ثباران را تصوﻴب کرده, شرع تورات واز جمله فرﻴضهٴ ختنه را نسخ کردند (رسالهٴ غلاطﻴان ۲:١ به بعد, اعمال رسولان ١۵).
, وبخصوص در شهرهای بزرگ امپراطوری رم,(Polytheist)  مسيحيٌت بسرعت در دﻨﻴای چندا خدا پرستانه
انتشار ﭙﻴدا کرد. ﻜﻨﻴسه های ﻴﻬودﻴان در اﻴن مناطق راه را برای فکر ﻴﻜﺘاپرستی ﻤﺴﻴحی آماده کرده بودند. به زودی در اﻴن جامعهٴ جوان ونوﻴن مردمی از نژادها وطبقات مختلف, رومی وبربری, مصری وآرامی, برده وآزاده, با همدﻴگر متحٌد شده و در ظلٌ تعاﻠﻴم حضرت ﻤﺴﻴح وحدت ﻴافتند (رسالهٴ غلاطﻴان۳: ۲۸). جامعه از راه کمک به فقرا و «مستضعفين» محبوبيٌت روز افزون ﭙﻴدا می کرد. در همان حال دﻴانت جدﻴد روز به روز بصورت ﻴک دﻴانت راز ورمز    , همسان دﻴانتهای بيشمار سنٌتی خاورﻤﻴانه در می آمد, با خداﺌﻲ  ﻘﻴامت کننده,           (Mysterienreligion)      راز تعميد وعشاء ربٌانی, با فرق اﻴﻨکه در عوض ﻴک خدای اسطوره ای مثل آﺘﻴس, اوزﻴرﻴس و ﻴا ﻤﻴﺘرا, اﻴن بار ﻴک
شخصی تلرﻴخی, ﻋﻴسی, بر رأس دﻴانت قرار گرفته بود.
جامعهٴ جوان ﭙﻴش از پیش تحت تأثير بولس رسول قرار گرفت. التزام به اجرای احکام در مقابل ﻋﻘﻴده به خلاص جاودانی از طرﻴق خون شهادت حضرت ﻤﺴﻴح کنار گذاشته شد, چنانچه نزد ﺘﺌولوژﻴﺴﺘﻬای (علمای علوم الهی) انطاﻜﻴه معمول شد. مسیح بعنوان یک مخلٌص آزادکنندهٴ جهانی برای تمام ملل و نه فقط برای خلاص یهود معتبر شد. بایست اینجا تذکر داد که شهر طرسوس, مسقط الرأس بولس, که در لب دریای مدیترانهٴ سوریه  در نزدیکیهای انطاکیه قرار دارد, یکی از مرا کز مهم دیانتهای رمز وراز کهن بوده است.

 صورت عیسی کم کم تغییر یافت ودیگر کمتر مطابق جزﺌیات تاریخی انجیل بود. بولس, که خود مسیح را نمیشناخته وهیچکاه ملاقات نکرده بود, پیش از پیش توجهش به مسیحِ از مرگ بر خاسته بود. تا حدٌی می شود بولس رسول را بعنوان یدر عرفان مسیحی نگریست, که بوسیلهٴ او کلیسا به «جسد مسیح» تشبیه یافت (رومیان ١۲:۵ , قرنتيان ١۲:١۲ به بعد, افسيان ١:۲۳). وارد شدن به این «جسد مسیح» تنها از راه تعمید میسٌر می شد واز طریق عشاء ربٌانی تقویت پیدا می کرد (رسالهٴ رومیان ۶:۴). مسیح تبدیل می شود به حضرت آدم دوٌم , که در عوض گناه, مرگ واحکام,  در کور جدید اکنون رحمت, عدل وزندگی جاودانی را استوار می سازد. قیام جسدی حضرت مسیح وعروجش به آسمان که امروز یکی از مبادیٴ عقیدتی مسیحیان می باشد در جهت دیگر, برسبیل مثال در رسالهٴ عبرانیان, به هیچ وجه تأکید نمی شود. آنجا صحبتی از قیام جسدی مسیح نیست, بلکه روح وی هنگام مرگ مستقیماً به آسمان صعود می کند, همسان ورود رﺌیس کهنه در روز عید غفران به قدس الاقداس معبد (رسالهٴ عبرانیان ۹:١١ به بعد). 

ترتیب بندی کلیسا وعهد جدید
این عرفان مسیحی دورهٴ تکوین اوج خودرا در انجیل چهارم, یعنی انجیل یوحنا, می یابد. انجیل یوحنا در تضادی واضح با احکام شریعت عهد قدیم ونبوٌت های آن می باشد. در این انجیل همگی انبیای پیشین بعنوان «دزد وقاتل» خطاب می شوند (یوحنا ١۰:۸) ویهودیان «فرزندان ابلیس» نامیده می شوند. معجزات حضرت مسیح اینجا جنبهٴ تشبیهاتی وکناﺌی   دارند وبه عنوان رمزی برای قدرت روحانی حضرت مسیح مورد استفاده قرار می گیرند. بر سبیل مثال (Allegorie)
شفای جوان کور تمثیلی می شود برای بیان تأثیر روحانی حضرت مسیح که «نور عالم» می باشد (یوحنا ۸:١۲). لیکن در همان حین «ابن الله» وخدا بعنوان یک وجود واحد حساب می شوند (یوحنا ١۰:۳۰). قیام مسیح از مرگ در این انجیل قیام روح می باشد ونه قیام جسد (یوحنا ۲۰:۲۹), وهمچنین قیام اموات در یوم الدین, همسان آثار وتفاسیر بهاﺌﻲ, چیزی نیست که در آینده بایست واقع شود, بلکه با ظهورحضرت مسیح تحقٌق پیدا کرده است: «آمین آمین بشما میگویم هر که کلام مرا بشنود وبفرستندهٴ من ایمان آورد حیات جاودانی دارد ودر داوری نمیآید بلکه از موت بحیات منتقل گشته است » (یوحنا ۵:۲۴). یوحنا در این انجیل بعنوان حواریٌ محبوب حضرت مسیح ذکر می شود «که بسینهٴ عیسی تکیه میزد» (یوحنا ١۳:۲۳), ودر همین انجیل نیز ذکر «فارقلیت» یا «تسلٌی دهنده» می آید, که به عنوان اشاره ای به ظهور حضرت محمد ویا حضرت بهاء الله نیز گرفته می شوند (یوحنا ١۴:١۵ و ١۶:١۳). 
پس بلا شک در این انجیل که دیرتر از سایر انجیلها تدوین شده اضافاتی برسه انجیل اول, که از لحاظ مقارنه قابل قیاس     معروف می باشند, وارد شده, که برخی از آنها جنبهٴ نوافلاطونی دا شته وبرخیSynoptiker بوده ولذا تحت عنوان
دیگر شباهت به عقیدهٴ تناسخ ارواح در دیانت های هندوﺌﻲ دارند (یوحنا ۹:۲) واز حلقهٴ ولادتهای مستمرٌ وجهل حکایت     ویا معرفت الله می با شدgnostizismus می کنند, که ریشهٴ رنج وعذاب داﺌم می باشند. اینگونه افکار پایه واساس
که به این صورت عرفانی وارد انجیل شد. از لحاظ امری لازم به تذکٌر می با شد که برطبق یکی از الواح مبارکه آنچه در انجیل از لسان حضرت مسیح نقل شده با بیانات وی نبایست حتماً مطابقت دقیق داشته با شد. 
 
ماهیت مسیح ومسألهٴ اینکه آیا او خدا بوده یا بشر از همان ابتدا مورد جرٌ وبحث بود. اعتقاد به اینکه حضرت مسیح      (Marcion)  می زیسته, در درجهٴ اوٌل توسط مارسیون ( Scheinleib) بصورت ظاهر فقط در یک جسد ظاهری
لاهوتی نا مدار قرن دوٌم میلادی به الهیٌات مسیحی وارد شد. مارسیون نیز, مثل انجیل یوحنا, شدیداً ضد یهودی بوده ودر عوض قانون وشرع یهودی, که تا آن زمان در جامعهٴ مسیحیان رواج داشته,  یک نظم قانونی نوین مسیحی را استوار ساخت که دیگر توجه به احکام نداشت, بلکه در درجهٴ اول به خدای نجات دهنده که عنوان محبٌت مطلق می باشد, یعنی به حضرت مسیح قاﺌل بود . مارسیون که به عنوان «اولین پروتستانت» نیز معروف شده است, مؤسس یک کلیسای    بوده, وهمین اقدام او کلیسا را وادار به جمعبندی وتنظیم بندی کتاب عهد                           (Gegenkirche) رویارو جدید کرد, که در نتیجه عهد جدید را همان طور که امروز می شناسیم بوجود آورد. از همین حیث آشکار می شود که
ترتیب وانتخاب کتب عهد جدید توسط کلیسا به وجود آمده وفعل آن مؤسسه بود, بخصوص توسط شاخه های مهم کلیسا در رم, در اسکندریه, در انطاکیه وإفس, وهدف از آن بستن راه  در روی جریاناتی بود که به سرعت افکار غیر مسیحی وسنکرتیستی (تالیفی) را به الهیات مسیحی وارد می کرده.

به علاوه بر خاتمه یافتن جمعبندی رسمی عهد جدید وحذف کثیری از کتب وانجیلهای دیگر, مثل انجیل یهودا, از این جمعبندی, که شامل معلومات زیاد ومفصٌل در بارهٴ حیات حضرت مسیح وتشکیل جامعه های نخستین مسیحیان بودند, دو رکن مهم دیگر در آن دوره وارد نظم جدید مسیحیان شد. اولا اصول دین که شامل عقیدهٴ خلقت کون ونقشه الهی       بود و ثانیا منصب اسقف که کرسی او به قول   (Liturgie) وهمچنین شامل ترتیب یندی بخشی مهم از مراسم عبادت
کلیسا سلسله ای تشکیل می داد, که از راه نصب کردن اسقفان بواسطهٴ دست روی سر اسقف نو گذاشتن, مستقیما به  حواریٌون می رسید. این نظم نوین سلطنتی وپدرسالاری از بالا به پاﺌینی جایگزین نظم نخستین جامعه شد, که تحت        جامعه را بصورت                                                              ادارهٴ (Persbyter) پرسبیتری   عنوان
خود ا فراد جامعه, که در آن زنان نیز فعالیت                                                                      توافقی و رهبری

چشمگیری داشتند, وتا حدٌی نیز شاید شباهت به نظم محافل روحانی امر بهاﺌﻲ داشته بودند,  وآن نظم پرسبیتری را بر طرف ساخت.
با استوار شدن نظم جدید اسقفی کلیسا, آن روحیهٴ شوق ووجدی که در کلیسای نخستین در بین مؤمنین مشتعل بود کاملاً   زنده ماند, که خود نیز ادعای نبوٌت ودر یافت کردن وحیMotanus خاموش نشد, بلکه نزد اشخاصی نظیر مونتانوس
, دو زنی از اتباعش که آنها نیز ادعای نبوٌت ودر یافت وحی می (Prisca) می کرده, وبهمراهی ماکسیمیلا وپریسکا
کردند, به احساس قرب تحقق وعدهٴ الهی وآمدن ملکوت الله ونزول اورشلیم بر روی زمین, قوت می بخشیدند. این حسٌ   نیز سرایت کرده, آنهارا مشتعل ساخت. لیکن (Tertullian) قرب ظهور حتی به لاهوتیان معتبری مانند ترتولیان
 فیما بین بقدری استوار شده بود, که دیگر بسادگی نمی شد آنرا برطرف ساخت. (Episkopat) نظم سلطنتی اسقفان
مونتانیزم, وهمراه با آن کلیسای نخست دورهٴ تکوین نیز خاتمه پیدا کرد. از آنروز به بعد کلیسای مسلط  بر غرب کلیسای کاتولیک شد, که تحت رهبری اسقفها قرار گرفت. طرفداران کلیسای قدیم تحت عنوان «زندیق» مورد تعقیب وزجروستم قرار گرفتند واز کلیسا «مطرود» شدند. از آن به بعد مسیحیان یهودی ثبار جزو بدترین دشمنان کلیسا حساب                    شدند, یعنی کسانی که خواستار نگهداری  سنٌتهای جامعهٴ نخست بودند وشدیداً با «یونانی شدن»   مسیحیٌت (Hellenisierung )  
وعقیدهً به ولادت مسیح از بطن مادر باکره مخالفت می کردند (لوقا ١:۳۵, متٌی ١:۲۰).       
در همان ایامی که کلیسا خودرا با ایجاد نظم سلطنتی واشرافی اسقفان در مقابل مخالفین درونی نوسازی می کرد, حمله از خارج , چه از طرف یهودیان که به شدٌت مخالف ادٌعای «مسیح» بودن عیسی بودند, وچه از طرف دولت رم, که      با مسیحیان اختلاف داشت, شدت گرفت. این حمله ها علی (Kaiserkult) بخصوصٍ در سنٌت پرستش قیصر رم
 قیصر رم (۸١- ۹۶ میلادی) به اوج خود رسیدند. مسیحیان رومیDomitian الاخصٌ در دورهٴ حکومت دومیسیان
ثبار از اصطلاحات وعبارات طقوس پرستش قیصر استفاده می کرده, وآنهارا وارد طقوس عبادت مسیح کرده بودند. لذا مخالفت با پرستش قیصر از طرف دولت رم به عنوان مخالفت با دیانت شرعی دولت حساب شده ومخالفین محکوم به اعدام می شدند, ویا بصورت استثناﺌﻲ به سلب املاک وتبعید از شهرهایشان. خیلی از مؤمنین در ۲۵۰ سال آغاز دورهٴ مسیحیت به شهادت رسیده وخونشان بقول ترتولیان «بذر نشو ونمای مسیحیان» شد

(sanguis martyrum semen christianorum)
باوجود حمله های شدید برونی علیه جامعهٴ ﻤﺴﻴﺤﻴان, تنظيم بندي دروني كليسا قدم به ﭙﻴش می گذاشت. مراسم وآﺌﻴن       که   پیش از پیش(Mysterienkult) عبادت که در ﻜﻠﻴسای نخستين معمول بود تبديل شد به مراسم وطقوس رمز وراز
 همانند مراسم وآﺌﻴن های چند خدا پرستان می شد. نه فقط عبارات واصطلاحات رایج نزد چند خدا پرستان اکنون وارد    به واسطهٴ(Initiation) طقوس ﻜﻠﻴﺴا شده بود, بلکه روش همان طقوس ﺘﻘﻠﻴد می شد: از مراسم قبول شدن در جامعه
تعميد همراه با اوراد جادو مآبانه ویا روغن مالیدن بر سر تعمید شدگان گرفته, تا مراسم عشاء ربٌانی که در آن نان وشراب به طرز «معجزه آساﺌی» تبدیل به جسد وخون مسیح می شوند, واز راه خوردن آنها خود جامعه تبدیل می شود به جسد وخون مسیح . مراسمی که تاحدی شباهت دارد به تصوٌرات سنٌتی بسیاری از ملل سابقه که از راه خوردن دشمنان وآشامیدن خونشان تصوٌر می کردند که دسترسی به قوٌت وقدرت آنان پیدا می کنند. 
تأثیر روز افزون فلسفهٴ یونان باستان در الهیات مسیحی, والبته نیز بر فکر اسلام ودیانت بهاﺌﻲ, چشمگیر شد. با رشد وانتشار مسیحیٌت در بین طبقات بالا واعیان امپراطوری رم, ربط عقیدهٴ مسیحی با عقاید فلسفی یونان با ستان لازم         یا «کلمةLogos, متوفٌی در سال ١۶۵, حضرت مسیح را چنانچه ذکر شد معادل با (Justin) الوجوب شد. یوستین
 هر انسانی را که در تماس با آنLogos  الله» گرفته, وقاﺌل براین بود که چنانکه در انجیل یوحنا (١:۸) نگاشته شده,
قرار بگیرد «منوٌر» می سازد, لذا فلاسفهً باستان, هر قلیط وسقراط را نیز بایست «منوٌر»  ویا «مسیحی» حساب کرد. علی الأخص حیات وشهادت سقراط نزد مسیحیان آندوران همردیف حیات وشهادت حضرت مسیح دیده می شد.
به کتاب   (Allegorese)  تعالیم یوستین را ادامه داده واز طریق علم تشبیهات (Origines 185-254) اوریجن                               
, مثل مسیحیانCelsus جدال می کرد. Celsus  مقدٌس معانی جدید وعمیقتری بخشید. با یکی دیگر از الهیون بنام
 خدای(Zeus) یهودی ثبار, با فکر وعقیدهٴ ابن الله بودن مسیح مخالفت می کرد وآنرا تکراری از افسانهٴ زﺌوس
بزرگ یونان باستان حساب می کرد, که از خواب بیدار شده وفرزند خویش را به دنیا می فرستد. اوریجن در جواب می گفت که خداوند در همه وقت وهمه حین وبهمهٴ ملل واقوام – چنانچه نیزدر قرآن بعداً آمده – انبیاء ورسل ومعلٌمین الهی فرستاده, که همگی حامل مشیٌت الله به بنی بشر بوده اند. اوریجن از این لحاظ فکر ومبدأ وحدت ادیان را تبلیغ کرد وبا احترام فوق العاده حتی بسنٌتها ودیانتهای چند خداﺌی نظر می افکند. او بطرفدارانش تعلیم می داد که به اینگونه سنٌتها با استعلاء وخود پرستانه نگاه نکنند. خدایان باستان در نظر او موجوداتی بد ذات وشیطانی نبودند, بلکه تشبیهاتی فرشته مانند وخردکار, که این فکر نیز در آثار امری کاملاً اشکار وواضح می باشد. شباهت با افکار امری از خیلی جهات روشن می باشد. او قاﺌل به این بود, که همچنانکه کور قبلی خاتمه یافت وکور جدیدی شروع شد, همچنین کور (مسیحی) نیز خاتمه خواهد یافت وجای خودرا به کور جدیدی خواهد داد, که در این روش فکری مبدأ تسلسل ادیان, که همه از یک منبع الهی می باشند, کاملاً واضح می باشد. لازم به تذکٌر می باشد, که اوریجن در شهر اسکندریٌهٴ مصر می زیسته که در آن ایام بخش بزرگی از اهالیش را زردشتیان وهندوها تشکیل می دادند, واعتقاد به کور های متسلسل بلا شک انعکاس تماس او با این افراد می با شد. 

اوریجن در  حقیقت مؤسس اصلی الهیات مسیحی با صبغهٴ یونانی بود, وجانشین  او آثانازیوس                                 (Athanasius ۲۹۵-۳۷۳)                                                                                       
در  باب یگانگی (یک بودن) پسر با (Arius متوفی ۳۳۶) بود, که رقیب سر سخت لاهوتی نامدار آریوس
 وانسان شدن خدا در جسم حضرت مسیح, بود. از این حیث روشن می شود که در بارهٴ تمام اصول(homousia) پدر
عقاید مسیحی از ابتداء داﺌماً بحث وجدال واختلاف وجود داشته, وهیچ عقیده ای به صورت مطلق استوار نشد. عالم الهی    را نیز در این باب بایست ذکر کرد, که او نیز تأثیر فوق العاده ای(Dionysius Areopagita) نامدار دیگری, دیونیز
بر الهیات کلیسای یونانی شرق (ارتودکس) وکلیسای لاتینی غرب (کاتولیک) داشته وراه را برای افکار نوافلاطونی گشایش بیشتر داد.
قسطنطین کبیر ورسمیٌت پیدا کردن مسیحیٌت
هرچه کلیسا بیشتر وبیشتر عقاید یونان ورم با ستان را ضمیمهٴ فکر خود می کرد, به همان میزان  دولت رم کلیسا را بیشتر در آغوش گرقته واز تعقیب مسیحیان می کاست, تا اینکه قسطنطین کبیر (۳۰۶- ۳۳۷) به کلیسا مقام واعتبار اوٌل را درامپراطوری رم قاﺌل شد, وﻜﻠﻴﺴا را به دﻴن رسمی دولت تبدیل کرد. قسطنطﻴن به خود مقام «اسقف اعظم» ﻜﻠﻴﺴا را داد, همانطور که ﻜﻠﻴﺴا از مراسم وطقوس پرستش ﻘﻴصر برای تنظﻴم طقوس خود استفاده می کرد. قسطنطﻴن ﻨﻴز طقوس ﻜﻠﻴﺴا را وارد به طقوس چند خدا پرستی دولت کرد. مثل دوران چند خدا پرستانهٴ پیشين, حال ﻨﻴز ﻘﻴصر ﻤﺴﻴﺤﻲ «مقدٌس» و «مظهر خدا» ماند, مقام «ظلٌ اللهی» ﻴا ﻨﻴابت خدا بر روی زﻤﻴن دارا بود, که وظﻴفه اش از وسعت بخشيدن به سرزمینهای امپراطوری رم تبدیل شده بود به وسعت بخشیدن به                            روی زﻤﻴن.  بر(Reich Christi) «مملکت حضرت ﻤﺴﻴح» 
رشد ونموٌ جامعهٴ ﻤﺴﻴﺤﻲ نه فقط درون مرز امپراطوری رم شرقی حاصل شد, بلکه با انتقال پا يتخت توسط 
قسطنطﻴن به شهر قسطنطﻴﻨیه (استانبول امروز), ﻫﻤﭽﻨﻴن در مناطق دﻴگر روی داد. ارمنستان قبل از رم به دﻴانت نو گروﻴد. بزودی حبشه وﺒﺴﻴاری از کشورهای اسلاوی اروپای شرقی در ظل اﻴن دﻴانت در آمدند. ﻜﻠﻴﺴای مونوفيزیتهای نسطورياﺌﻲ سوريٌه, که اعتقاد ﺒه ﻴک ماﻫﻴت واحد حضرت ﻤﺴﻴح داشتند, يعني ماهيٌت الهی او, و در ﻨﺘﻴجه ماهيٌت بشر بودن اورا رد می کردند, در اﻴران ريشه دوانیده ودر قرن هفتم ﻤيلادی از آنجا به هندوستان وﭽﻴن توسط مبلغين نسطورﻴاﺌﻲ اﻴرانی وسعت ﻴافت.
امپراطوری رم شرقی, ﻴا ﺒﻴزانس, مبانی عمدهٴ قواﻨﻴن ﻜﻠﻴﺴا وﻫﻤﭽﻨﻴن دگمها واصول جزمی  آنرا سازماندهی داد. چندﻴن  در آﺴﻴای صغير در(Nicäa) مجمع مهم ﻜﻠﻴﺴا توسط ﻘﻴصر رم شرقی تشكيل شدند, که اوﻠﻴن آنها مجمع شهر ازﻨﻴق  سال   ۳۲۵ بود. تمام مقررات اﻴن مجامع می با ﻴﺴت به تصوﻴب امپراطور برسند. مخالفين تحت عنوان «زندقه» از ﻜﻠﻴﺴا مطرود وحتی از طرف دولت بعنوان شورشی ومخالف دولت مورد تعقيب ومجازات قرار می گرفتند.
در مرحلهٴ اوٌل رﺴﻴدن مسيحيٌت به مقام دﻴانت شرعی دولت رم شرقی چند خدا پرستان با تسامح جامعهٴ نوﻴن روبرو بوده وعموماً مورد قبول بودند, ﻠﻴﻜن خيلي زود وضع عوض شد وآنها مورد تعقيب وستم مسيحيان قرار گرفتند, مجسمه های خدا ﻴانشان ومعابدشان خراب شده وﻴا ﺘبدﻴل ﺒه ﻜﻠﻴﺴا شدند واستدعای ﻴکی از سرانشان بنام رتور کوﻴﻨﺘوس

که می گفت « رﺴﻴدن ﺒه ﻴک ﻫﻤﭽﻨﻴن راز الهی ﻫﻴﭽگاه نمیشود منحصر ,(Rhetor Quintus Aurelius)  آورﻠﻴوس
ﺒه ﻴک راه بشود» وخواستار همزيستي عقاﺌد وسنٌتهای مختلف می بود, بی فاﻴده ماند. 
  با وجود تعقيب چند خدا پرستان سنٌتها ومراسم دﻴﻨﻲ آنها جزء لا يتجزٌء مراسم ﻜﻠﻴﺴا شد. مراسمی از ﻘﺒﻴل
١- اسپند سوزاندن که در آغاز تحت عنوان «غذای شياطين» از طرف ﻜﻠﻴﺴا مردود بود چون در مراسم پرستش    
ﻘﻴصر نقش مهمٌی را داشت به زودی جزء لا ﻴﻨفک مراسم ﻜﻠﻴﺴا شد.
 کاهنان واتباعشان در پشت مجسٌمهٴ خداﻴان تبدﻴل شد به راه ﭙﻴﻤاﺌﻲ(Prozession) ۲-  راه ﭙﻴﻤاﺌﻲ دست جمعی
اسقفف و كشيشان ومؤﻤﻨﻴن در پشت مجسٌمهٴ ﻤﺴﻴح و مرﻴم وقدٌﻴﺴﻴن.
, همراه با معابد متعدد دﻴگر, به ﻜﻠﻴﺴا تبدﻴل شدند. معبد اله فينيقي ادونيس(Pantheon) ۳- معبد اصلی رم, پاﻨﺘﺌون
در ﺒﻴت اللحم تبدﻴل ﺒه ﻜﻠﻴﺴای ولادت ﻤﺴﻴح شد. ﻜﻠﻴﺴای قبر ﻴا ﻘﻴام ﻤﺴﻴح دراورشليم بر روی معبد هادريان         
مستقرٌ شد, و ﻜﻠﻴﺴای سان کلمنت رم, چنانچه قبلاً ذکر شد, بر روی معبد ربٌة النوع اﻴرانی ﻤﻴترا بنا شد. 
(Reliquien Kult) ۴- مراسم تکرﻴم شهداء وپرستش وعبادت آنها وباز مانده های جسدهايشان وﻴا لباسهاﻴشان 
که از قدﻴم الزمان رواج داشته, خيلي از كليسا هارا تبديل به زيارتگاه می کرد.
۵- مراسم خوراک دستجمعی در تکرﻴم مردگان وارد مراسم دفن ﻜﻠﻴﺴا والبته دیانتهای بعدی شد.

۶- در عوض خداﻴان سنٌتی ومجسٌمه هاﻴشان, مجسمه های قديٌسين وشهدای ﻜﻠﻴﺴا, که هنوز هم روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود, مستقر شدند, در حاﻠﻴکه ﻜﻠﻴﺴاهای اوٌل ﻤﺴﻴﺤﻴان, مثل ﻜﻨﻴﺴﻬای ﻴﻬودﻴان وبعداً مساجد مسلمانان, خالی از هر گونه عکس وتصوﻴر بود.  

 وﻴا افرودﻴت وعشتروت, مجسمه های حضرت مرﻴم مستقرٌ شدند, با(Venus) ۷- به جای ونوس
,    (Theotokos) همان وضع وحالتی که مجسمه های سابق ساخته می شدند و همگی تحت نام «خدا زاﻴﻨده»
چنانچه که نام اﻴزﻴس ﻴونانی بوده, معروف شدند. ﻫﻤﻴن لقب «خدا زاﻴﻨده» برای مرﻴم باعث اختلاف وانشقاق گروه
نسطورﻴوس از ﻜﻠﻴﺴای رسمی شد, که در نتيجه در مجمع افس باعث لعن او وطرد گروه مذکور شد. ﻜﻠﻴﺴای مرﻴم در شهر افس خود بر روی معبد آرﺘﻤﻴس ساخته شده بود, وبزودی ﻨﻴز برای مرﻴم همان افسانه هاﺌﻲ که در بارهٴ ﻘﻴامت        از اعیاد مقدس کلیسا شد.(Maria Himmelfahrt) جسدی ﻤﺴﻴح ساخته شده بودند, بافته شدند, ومعراج مرﻴم 
ﻠﻴکن حتی نسطورﻴاﺌﻲ های سورﻴه واﻴران که لقب خدازاﻴندهٴ مرﻴم را ردٌ کرده واز ﻜﻠﻴﺴا جدا شده بودند, مقام حضرت مرﻴم را بعنوان مادر و «ﻤﺴﻴح زاﻴنده» همآور با ﻜﻠﻴﺴای رم شرقی و ساﻴر ﻜﻠﻴﺴا های مشرق, مثل مونوفيزيتها
(ارامنه, حبشه اﻴﻬﺎ وﻘﺒطيها) که با ﻜﻠﻴﺴای رم در بارهٴ خدا بودن ﻤﺴﻴح اختلاف داشته ومعتقد ﺒه ﻴک ماﻫﻴت واحد الهی ﻋﻴسی بودند, محترم می شمردند ودر تراﺘﻴل و سرودهای خود علوٌ فوق العاده قاﺌل می شدند.

تغييرات داﺌم در تشكيلات كليسا, سلطنتی شدن ساخت آن وتأثير روز افزون سنتهای چند خدا پرستانه باعث عکس العملی شد که در تارﻴخ ادﻴان داﺌما دﻴده می شود و در مثال اهل قمران ﻨﻴز آشکار شده بود, وآن سر به صحرا زدن واز شهر, که مظهر مادﻴگراﺌﻲ و دوری از خدا می شود, فرار کردن است. اﻴﻨگونه افراد بعنوان «راهب» وﻴا «ناسک» معمولاً به دشت وصحرا فرار اختيار كرده و ﻴا به تنهاﺌﻲ در غاری و ﻴا زﻴر درختی روز هارا به عبادت وپرستش خدا می گذراندند وِﻴا بشکل دستجمعی خودرا در صومعه هاﺌﻲ سازمان داده و در بعضی اﺤﻴان مثل طاﻴفهٴ اهل قمران املاک شخصی خودرا به املاک دستجمعی تبدﻴل کرده ودر آنگونه صومعه ها به عبادت وخدمت دﻴگران روزگار را  ﻤﻴگذراندند. (Basileus) رهبانيٌت در قرنهای پنجم وششم ﻤﻴلادی وسعت زﻴادی ﭙﻴدا کرده وبخصوص توسط باﺴﻴل
نظم وتشكيلات خودرا دريافت كرد.
ﻜﻠﻴﺴای لاﺘﻴن ﻴا كاتوليك
تمام اﻴن روي دادها وتغييراتي كه در جسم كليسا وارد شد نمايانگر تأثير فوق العادهٴ ﻜﻠﻴﺴﺎی ارتودکس رم شرقی می  باشد که ريشه های خودرا تا كليسای رم غرب دوانيده بود. از الهيات واصول جزمي, رهبانيٌت, عرفان ومراسم تقدﻴس مرﻴم وساﻴر قدٌﻴﺴﻴن گرفته, تا هنر ونقاشيهای كلاسيكی روديواری كليساها وصومعه ها. تمام اﻴﻨﻬا را ﻜﻠﻴﺴای لاﺘﻴن قدم به قدم از ﻜﻠﻴﺴای ارتودکس ﻴونانی اقتباس کرد, برخی از آنها را با شک ودلهرهٴ زﻴاد, مثل مسألهٴ تقدﻴس مرﻴم.
ﻠﻴﻜن منشأ ﻜﻠﻴسای لاﺘﻴن بر خلاف تصور در شهر رم نبود, بلکه در شمال افرﻴﻘا وعلی الاخص در تونس و ﻠﻴبی. آنجا      با آثار مهم خود زبان ﺴﻨگين, وبرای خيليها نا مفهوم,  (Tertullian ۱۶۰-۲۲۰) بود که عالم الهی بزرگ ترتوﻠﻴان
لاﺘﻴن ﻜﻠﻴﺴارا به وجود آورد وبه ﻜﻠﻴﺴای غرب, يعني كليسای كاتوليك, هويٌت بخصوص آنرا در جنبه های کارآیی, قضاﺌی, تشكيلاتی وحتی نظامی بخشيد. وهم او بود که سلسله مراتب اسقفها و كشيشها را تشكيل داد وخليفهٴ اوﺴﻴپرﻴان 
, که اسقف قرطاج در تونس بود, مبادئ متشدٌدانهٴ مسيحيٌت را از ﻘﺒﻴل «هرکس که جزو ﻜﻠﻴﺴا (Cyprian ۲۰۰-۲۵۸)
نباشد, برای او نجات امکان ندارد» وِ «هرکس با اسقف خود در توافق نباشد, جزو ﻜﻠﻴﺴا حساب نمی شود» را مستقرٌ ساخت وادٌعا کرد که ﻤﺴﻴح پطرس را به خلافت خود انتخاب کرده بود, وهر اسقفی بعنوان خليفهٴ پطرس در ﺘﺼﻤﻴم گیرﻴﻬای خویش کاملاً مستقلٌ وخود مختار می با شد, وفقط در مقابل ﻤﺴﻴح مسؤول است, نه در مقابل سر اسقفها. ﻫﻤﻴن ادعای خلافت پطرس اس اساس تشكيل منصب پاپ رم در سالهای بعد شد. 

 بود, که اورا جزو قدٌیسین حساب (St. Augustinus ۳۵۴-۴۳۰) بزر گترین عالم الهی کلیسای لاتین لیکن آوگوستین می کنند. او نیز در شمال افریقا می زیسته وقبل از اعتناق کردن به مسیحیٌت ما نیگر, یعنی
از اتباع پیامبر ایرانی مانی که سال ۲۷۶ میلادی به صلیب آویخته شد, بوده. آوگوستین ازراه فلسفهٴ نو افلاطونی به دیانت مسیحی گرویده بود. او کار ترتولیان وسیپریان را ادامه داده وقاﺌل به اﻴن بوده که افلاطوﻨﻴان, با فرق چند جمله, در ﺤﻘﻴﻘت ﻤﺴﻴحی بوده اند. آوگوستین, که به مقام قدٌﻴس ﻜﻠﻴﺴا رﺴﻴد, مؤسس ﻋﻘﻴدهٴ جنگ وﻴا جهاد مقدٌس
 بود, که باعث خرابی ووﻴرانگرﻴﻬا وخونرﻴزﻴﻬای بعد, بخصوص هنگام حملات صليبيٌون(bellum iustum)

 به ممالک اسلامی شد. خود اﻴن ﻋﻘﻴده که امروز به صورتی ناروا منسوب به اسلام شده است, درﺤﻘﻴﻘت درهمان  که در دﻴانتهای باستان اﻴران, وعلی الاخص در دﻴانت مانی رﻴشه دارد,    (Dualism) فکر تثنيت ودوگانگی جهان
و دﻨﻴا را به خوب وبد, ظلمات ونور تقسیم کرده واز جنگ وﺴﺘﻴز داﺌم ﺒﻴن اﻴن دو قدرت صحبت می کند. آوگوستین    می باشد, که وجود انسان در ﻨﺘﻴجهٴ«گناهی» می    (Erbsünde) ﻫﻤﭽﻨﻴن منشأ ﻋﻘﻴدهٴ شوم «خطﻴﺌت وﻴا گناه وراثتی» باشد که پدر ومادر با همدﻴگر مرتکب شده اند ورﻴشهٴ آن به «گناه» حضرت آدم وحوٌا  می رسد, يعني در ﻨﺘﻴجه
انسان از لحظهٴ ولادت گناهکار به دﻨﻴا می آﻴد وچنانچه تعميد نشود, سرنوشت او همراه با ﻤﻠﻴاردها طفل دﻴگر تعميد نشده, آتش جهنٌم خواهد بود.
 که می گفتند, كشيشاني كه نان وشراب عشاء ربٌانی را تقدﻴم می کنند با ﻴد(Donatisten) آوگوستین با دوناﺘﻴﺴﺘﻬا      خود مثالی از اخلاق عالی وزندگی روحانی باشند, مبارزه می کرد. او در عوض این مبدأ را ﺒه ﻜﻠﻴﺴا ﺘﺤﻤﻴل کرد که اخلاق كشيش  شرط تقدیم عشاء ربٌانی نمی باشد, بلکه وجود ﻤﺴﻴح در آن مراسم خود کفاﻴت می کند. خيلي از تعدٌٌﻴات لااخلاقی كشيشان را كه تا امروز ضرب المثل احوالشان شده است باﻴﺴت بلا شک به مسؤوﻠﻴت تعاﻠﻴم آوگوستین گذاشت.
در همان حال ﻠﻴکن آوگوستین مبادئ روحانی زﻴادی, مثل لزوم محبٌت فيما بين اعضاء كليسا را با خود آورد وتأﻜﻴد بر مبدأ وحدت ادﻴان می کرد, می گوﻴد: «آنچه که شما امروز تحت عنوان مسيحيٌت می شناسید, در ﺒﻴن قدﻴﻤﻴان ﻨﻴز, وحتی از بدو خلقت وجود داشته است, تا اﻴﻨکه ﻤﺴﻴح با جسدش ظاهر شد, واز آن روز به بعد دﻴانت ﺤﻘﻴﻘﻲ, که در همه ﺤﻴن وجود داشت[!], تحت اسم آﻨﻴن ﻤﺴﻴﺤﻲ نامگذاری شد.» 

همان رﻴشه های ما نیگری ودوتاﺌﻴگری آوگوستین, که مبدأ جنگ وجهاد مقدس را نزد او پاﻴه گذاری کرد, باعث             که با هاﺒﻴل فرزند آدم وحوٌا تأﺴیس شد, دﻴگری(civitates Dei) ﺘﻘﺴﻴم بندی دﻨﻴا به دو مملکت شد. ﻴکی مملکت خدا
 که با  قاﺒﻴل, برادر طمعکار هاﺒﻴل, مستقرٌ شده است. آوگوستین تا حدٌ(civitates diaboli) مملکت شيطان
 می باشد, ﻠﻴکن عجيب است(Paulinsische Theologie) زﻴادی ﻨﻴز مسؤول استوار ساختن تﺌولوژی  بولس رسول
كه خود اﻴن لاهوتي كاتوليك متشدٌد سخت سر, درهمان ﺤﻴن ﻨﻴز حدٌ اعلای تمام جنبشهای ضد کاتوﻠﻴکی بود. 
 هر دو تحت تأثير آوگوستین قرار گرفته بودند,(Calvin) ورﻘﻴب ضد کاتوﻠﻴک او کالوﻴن (Martin Luther) لوتر
ولوتر از طرﻴق قراءت آثار آوگوستین, به فهم وادراک عالم الهی بولس رﺴﻴد.
چنانچه قبلاً ذکر شد ﻜﻠﻴﺴای لاﺘﻴن در شمال افرﻴﻘا تأﺴﻴس شد. رم در آن دوران بيشتر طبيعت يك شهريوناني- ﺒﻴزنطی     از مراکز مهم کاتوﻠﻴک ودارای کرسی اسقف بودند. رونٌا   (Ravenna) داشت. بعلاوه بر رم شهرهای ﻤﻴلان ورونٌا
تا امروز دارای ﻜﻠﻴﺴاهای زﻴادی می باشد که به طرح ﻜﻠﻴﺴاهای ﺒﻴزانس ساخته شده ونقاشيهای آنها عموما نقاشی           فرانسه,(Arles) ﻴونانی ﺒﻴزنطی می باشد. علاوه بر اﻴﺘاﻠﻴا مراکز مهم دﻴگر آﺌین کاتوﻠﻴک در شهرهای ﻠﻴون وآرل
 در پرتغال بودند. با قباﺌل ژرمنی آلمان وقباﺌل ﻜﻠﺘﻴک شمال اروپا که به زور   (Braga) در توﻠﻴدو (اسپاﻨﻴا) و براگا
  مسیحی شدند, مراکز جدﻴدی در برﻴطاﻨﻴا, اسکاتلاند و اﻴرلند به وجود آمد, ﻫﻤﭽﻨﻴن صومعه های دارای کتابخانه های         سوﻴس در نزدﻴﻜﻲ لاندگ سابق می (St. Gallen)    بزرگ,که از مهمترﻴن آنها صومعه وﻜﻠﻴﺴای معتبر  سان گالن باشد. جالب      
اﻴن است که قباﺌل آلمان سنٌت دﻴرﻴﻨهٴ وفاداری به رﺌﻴس ﻘﺒﻴﻠه را در نظم جدﻴد ﻤﺴﻴﺤﻲ حفظ کردند, وپا دشاهان آلمان        در ﻨﺘﻴجه در  کلیسا (Investiturstreit) در عوض ﻜﻠﻴﺴا اسقفها را تعيين مي كردند, تا بعد از اختلافات زﻴاد
سال ١١۲۲ موفٌق شد اﻴن مسأله را بنفع خود خاتمه بدهد. ﻫﻤﭽﻨﻴن ﻴاد آور شوﻴم که مبلٌغين اول قباﺌل آلمان کاتوﻠﻴک         که  چنانچه قبلاً به آن اشاره رفت, مخالف مبدأ ﻴگانگی(Arianus) نبودند, بلکه گوﺘﻴﻜﻬای آرﻴانی طرفدار آرﻴانوس
پدر و پسر بود. اﻴن قباﺌل تا قرن هفتم از اتباع ﻋﻘﻴدهٴ آرﻴانی ماندند وبعد از آن کم کم  به مذهب کاتوﻠﻴک کشانده شدند.

گروﻴدن قباﺌل ﻜﻠﺘﻴک وژرماﻨﻴک به مذهب کاتوﻠﻴک عمل رهبانهای کاتوﻠﻴک بود, که بخصوص در ﻤﻴان قباﺌل ﻜﻠﺘﻴک        مؤسس رهباﻨﻴت  (Benedikt von Nursia ۴۸۰_۵۵۰) اﻴرلند وجزر برﻴطاﻨﻴا پدﻴدار می باشد. بندﻴﻜﺘوس نورﺴﻴا
 را وارد ﻜﻠﻴﺴا کرد, که اﻴن مبدأ نزد بهاﺌﻴان ﻨﻴز اعتبار خاصی(ora et labora) بندﻴﻜﺘﻬا مبدأ «شغل عبادت است»
دارد, وﻫﻤﻴن رهبانهای بندﻴﻜت به سرعت تحول پیدا کردند به كشيشهای بنديكت, كه در درجهٴ اول تبليغ قباﺌل آلمان را        بعنوان مبلٌغ ومبشٌر   (Bonifacius ۶۷۲_۷۵۴),  بوﻨﻴفاﺘﻴوس (Mainz) بعهده گرفتند, واسقف شهر ماﻴﻨﺘز آلمان 
قباﺌل آلمان ﻨﻴز مقدٌس حساب شد.
تأﺴﻴس کرسی پاپ رم
با انتخاب قسطنطينيٌه درسال ۳۳۰ بعنوان پايتخت قيصر رم, فراﻴﻨد تدرﻴجی نموٌ منصب پاپ شروع شد. رم بعد از وﻴرانی اورشليم سال ۷۰ توسٌط فرمااندار لشگر رم, ﺘﻴﺘوس, مقام بلند پاﻴه ای را ﭙﻴدا کرد. پطرس وبولس رسول هر دو در آن شهر به شهادت رﺴﻴده بودند. بنا بر اعتقاداتی که کم کم ﺒه ﻜﻠﻴﺴا وارد شدند, اﻴن دو رسول أوﻠﻴن اسقف رم را          که توسط ﻜﻠﻴﺴا تحت Waldenser نصب کردند. ﻠﻴکن اﻴن سنٌت مورد قبول همگی نبود. چه اتباع جنبش والدنزها
  تعقيب وقتل عام شدند, چه لاهوﺘﻴان معتبر دﻴگر خود ﻜﻠﻴﺴا, امثال(Heresie) عنوان زندﻴق وزندقه
, مخالف اﻴن ﻋﻘﻴده بودند. بخصوص هنگاﻤﻴکه حفٌارﻴﻬﺎی زﻴر کاتدرال (Marsilius von Padua) مارﺴﻴﻠﻴوس
مرکزی پطرس در واﺘﻴﻜان کمترﻴن اثری از قبر وﻴا باﻘﻴﻤانده های پطرس را نماﻴان  نکرد, اختلاف بيشتر شد. 
 بر ارﻴﻜه نشست, اسقفهای رم شروع کردند منصب خلافت (Damasus) از سال ۳۶۶ که اسقف جدﻴد رم دمسوس
برای همهٴ اسقفان باز شده بود, برای خود انحصاری بکنند  (Cyprian) پطرس را که سابقا توسط ﺴﻴﭙرﻴان
 وآنرا مستند ساختند به قول معروف حضرت ﻤﺴﻴح خطاب ﺒه پطرس: «توﻴطرس هستی وبر روی(Cathedra Petri)
اﻴن صخره خواهم ﻜﻠﻴﺴای خودرا مستقر ساخت» (متی ١۶:١۸).
اﻴن جملهٴ حضرت ﻤﺴﻴح را که در انجيل متی نقل شده است ﺒﺴﻴاری از ﻤﺤﻘﻘﻴن ﻤﺴﻴﺤﻲ امروز بعنوان تحرﻴف وﻴﻜﻲ از اضافه های بعدی حساب می کنند, که ﻴا توسط ﻤﺴﻴﺤﻴان ﻴﻬودی و آرامی ثبار وﻴا توسٌط «شيعهٴ....پطرس» وﻴا پیروان پطرس بعدها به متن اضافه شده است. 

بعد از نقل تخت سلطنت قسطنطينيٌه, اسقف رم ﭙﻴش از ﭙﻴش شروع کرد که مسؤوﻠﻴﺘﻬای ﺴﻴاسی بعهده ﺒگیرد.
ﭙﻴش از ﭙﻴش سلطهٴ قضاﺌيٌه را تحت اختيار خويش گرفت واز طرف دﻴگر ﻨﻴز در شهر سالوﻨﻴک رم شرقی دخالت کرده, بخشی از كشيشان يوناني را تحت كنترل خوﻴش قرار داد. روز به روز ادعای اسقفان رم بخصوص حق سلطه جوﺌی مطلق بر رعيٌت بيشتر می شد وآنها از راه ﻨﻴرنگ وتزوﻴر مدارک تارﻴخی منصب خود را بصورت حکومت مطلق مستقٌر ساختند. ﻴﻜﻲ از هيجان انگيز ترﻴن وبزرگترﻴن اعمال تزوﻴر مدارک تحت عنوان «ييشكشي قسطنطين» 
 معروف می باشد, که بر حسب آن قسطنطﻴن ﻜﺒﻴر زﻤﻴﻨﻬای زﻴادی را به پاپ(Konstantinische Schenkung)
اهداء کرده بود. تمام املاک پاپ وواﺘﻴﻜان به آن اسناد مستند می با شند, که امروز بعنوان جعل کردن بزرگ                  حکومت مطلقهٴ(Thomas Aquinus) تارﻴخی مشهور شده اند. علمای الهی معتبر ﻜﻠﻴﺴا, امثال طوماس اکوﻴﻨاس
پاپ را در نظم اداری ﻜﻠﻴﺴا استوار ساختند, ودر سال ١۳۰۰ پاپ بوﻨﻴفاس هشتم عقیده جزمی جدﻴدی را به جامعه ﺘﺤﻤﻴل کرد که «هر موجودی برسطح زﻤﻴن باﻴد لزوماً تحت سلطهٴ پاپ قرا بگيرد.» 

مکتب اسکولاﺴﺘﻴک, مبدأ وحدت ادﻴان وتأثير اسلام
جنانكه ذكر شد ﻜﻠﻴﺴای لاﺘﻴن تحت تآثير شدﻴد فلسفهٴ ﻴونان باستان قرار گرفت و بخصوص توسط آوگوستین فکر نوافلاطونی به آن سراﻴت کرد. در تحت تأثير ونفوذ اﻴﻨگونه فلسفه های باستان روش فلسفهٴ مدرسی ﻴا اسکولاﺴﺘﻴﺴﻴزم 
 رشد کرد وتوسط علمای الهی متنوٌر وروشنفکری انتشار ﻴافت. ﻴﻜﻲ از آنها پطرس آﺒﻴلارد(Scholastismus)
 بود, که روش ﺘﺤﻘﻴق وبررسی انتقادی سنٌتهای ﻜﻠﻴﺴارا مستقرٌ ساخت وبيشتر از(Peter Abelard ۱۰۷۹-۱۱۴۲)
آوگوستین بر مبدأ وحدت عالم انسانی اتٌکاء می کرد. برای او چه فلسفهٴ چند خدا پرستان وچه اشعارشان, همه حامل همان پیام واحد الهی می باشند, وحتی چند خدا پرستان با ستان را تحت عنوان «ﻤﺴﻴﺤﻴان ما قبل از ﻤﺴﻴح» خطاب می کرد. به قول وی حضرت ﻤﺴﻴح حامل ﻫﻴﭽگونه تعاﻠﻴم جدﻴدی نبوده, بلکه او اصل واصول را از نو ثابت ومستقرٌ ساخت (Ratio) وﺒه هیچوجه مؤسٌس ﻴک دﻴانت جدﻴد نبود. ﻫﻤﻴن روش ﺘﺤﻘﻴﻘاتی انتقادی مبنی بر منطق وعقل
ﻴا اسکولاﺴﺘﻴﺴﻴزم روشی کاملاً متفاوت از روش اﻠﻬﻴات ﻜﻠﻴﺴای ارتودکس شرق را بوجود آورد.
اﻴن روش ﺘﺤﻘﻴﻘاتی روز به روز به غلبهٴ علوم قضاﺌﻲ ﻜﻠﻴﺴا (حقوق) بر اﻠﻬﻴات دگماﺘﻴک وجزمی کمک می کرد. وهمین روش بلا شک تحت تأثير علوم اسلامي تشكيل يافت که در آن زمان از راه ترجمهٴ عربی فلسفهٴ ارسطوطاﻠﻴس به اروپا سراﻴت کرد. با وجود تضاد شدﻴد وﺴﺘﻴز جوﺌﻲ ﻜﻠﻴﺴا با اسلام در قرون وسطی ودشمنی سر سختانه با شخص حضرت محمد, فرهنگ غرب شدﻴداً تحت تأثير علوم اسلامي قرار گرفت, که آن روزها شکوفاﺌﻲ عالمگيری داشت. جبر وهندسه, طب وطبيعيات, شيمي وعلم الفلك, درﻴانوردی وتشكيلات اقتصادي, موسيقي وآلات موﺴﻴﻘﻲ, هنر لباس پوشيدن وروش غذا خوردن, همه وهمه تا حدٌ زﻴادی نتيجهٴ ﻤﺴﺘﻘﻴم ﭙﻴشرفتهای خيره كنندهٴ اسلام در آن دوران بوده وتا امروز ﻨﻴز می با شند. 
 اغلب سبزيجات وﻤﻴوه های راﻴج در اروپا توسط اعراب اسپاﻨﻴا وصقلٌيه به اﻴن قاره آورده  
شدند وهنوز اسمهای عربی ﻴا فارسی آنها بلا وعی مورد استفادهٴ مردمان اروپا می با شند. 

طوماس آکویناس (١۲۲۵-١۲۷۴) شاگرد استاد آلمانی عاﻠﻴﻘدر البرتوس ماگنوس (۱۱۹۳-۱۲۸۰) بود که زبان عربی را ﻴاد گرفته بود  وﻴکی از مهمترﻴن عوامل نقل علوم اسلامی ونصوص عربی ارسطوطاﻠﻴس به اروپا حساب می شود. طوماس آکوﻴناس همراه با استاد خود ﻨﻴز عربی را ﻴاد گرفته بود. او مؤسس ﻴک ﺘﺌولوژی نوﻴﻨﻲ شد که تحت                                                                                                                                                                       معروف شده است (Thomismus)عنوان ﺘﺌولوژی توﻤﻴزم
این روش, که بلا شک تحت تأثير فكر قرآن ونوشتجات الغزالی قرار داشته, قاﺌل بر سازش دادن ﺒﻴن تضادها می با شد وخواستار گرفتن خط اعتدال ما ﺒﻴن فلسفه وﺘﺌولوژی, منطق وعقاﺌد مذهبی, طبيعت ومشيٌت الهی, آزادی فرد وحدود احکام الهی, که اﻴن افکار ﻨﻴز البته به افکار واصول عقاﺌد بهاﺌﻲ ﺒسیار نزدﻴک می با شند. به قول آکویناس معرفت الله جنبهٴ عالمگير دارد وحتی نزد چند خدا پرستان وجود دارد. معرفت الله انحصار ﺒه ﻤﺴﻴﺤﻴان ندارد. از طرﻴق اﻴﻨگونه سازش دادن ﺒﻴن فلسفهٴ باستان واﻠﻬﻴات ﻤﺴﻴﺤﻲ, فلسفهٴ باستان بشکلی آزادانه تر مورد ﺘﺤﻘﻴﻘات دانشمندان غرب قرار گرفت, وﻫﻤﻴن    
 وسعت بيشتر ﭙﻴدا کرد. 
(Nikolaus von Cues ۱۴۰۱-۱۴۶۴)مبدأ وحدت ادﻴان توسط علماﺌﻲ امثال ﻨﻴﻜولاس کوس
اﻴن تماس ﻤﺴﺘﻘﻴم با علوم اسلامی ونشو ونمای مکتب اسکولاستیک ﻫﻤﭽﻨﻴن تأثير بسزاﺌﻲ بر عرفاﻨﻴون ﻤﺴﻴﺤﻲ گذاشت, که در ﺒﻴن آنها ﻨﻴز تعداد قابل توجهی از زنان دﻴده می شوند. اﻴﻨگونه اشخاص دﻴگر اﺤﺘﻴاج به مراسم عبادت ﻜﻠﻴﺴا نداشتند, چون خود را در مقام تنوٌر روحانی می پندا شتند, وخود را از آن مراسم سنٌتی معاف می کردند. فرانس اسیسی 
 که مؤسس رهبانيٌت فراﻨﺴﻴﺴکان ها می باشد, چنان سیراب  (Franz von Assisi ۱۱۸۲-۱۲۲۶) ﻴا قدٌﻴس فراﻨﺴﻴﺴکو

عرفان بود که در حالت وجد ویگانگی با مسیح قرار می گرفت, همان آثار زجر وشکنجهٴ ﻤﺴﻴح برجسمش ظاهر می شد, زبان ﺤﻴوانات را بلد شده بود وبا آنها گفتگو می کرد, ودر  تمام طبيعت تجلٌي وانعکاس وجود خدا را احساس می کرد. او نزد سلطان عثمانی رفت وسعی کرد اورا تبليغ بكند, واعتقاد راسخ داشت که در ساﻴر ادﻴان ﻨﻴز همان ﺤﻘﻴﻘﺘﻬای الهی موجود است, چه ﺒﻴن مؤﻤﻨﻴن دﻴاننهای دﻴگر, وچه در ﺒﻴن چند خدا پرستان. به نظر او هر حکمت, چه از لسان ﻴک فرد ﻤﺴﻴﺤﻲویا غیر مسیحی جاری شود, منشأ آن همان حکمت ﻴﻜﺘای الهی می باشد. 

رهبانهای دوﻤﻨﻴکان عرفان دوران قرون وسطی را به بلند ترِن مقام خود رساندند. دوﻤﻨﻴکانها از طرفداران لاهوت توﻤﻴزم, يعني لاهوت توماس آکویناس, بودند, که بر اساس فلسفهٴ ارسطوطاﻠﻴس وترجمه های عربی زبان او مبنی بود. آلمانی  ﻴﻜﻲ از عرفانیان                                                      (Meister Eckhart ۱۲۶۰-۱۳۲۸) ماﻴﺴﺘر اکارت

معروف اﻴن مکتب بود, که قبل از لوتر عرفان وافکار خودرا به زبان بومی مردم, يعني آلمانی, در عوض لاﺘﻴﻨﻲ, تبليغ مي كرد. او ﻨﻴز, چنانکه در فکر بهاﺌﻲ آمده, قاﺌل بر اﻴن بود که خداوند قابل درک ﻨﻴﺴت وانسان در ﺤﻘﻴﻘت ﻫﻴﭽگاه ﺒه ﺤﻘﻴﻘت ذات الهی ﻨﻤﻴﺘواند دﺴﺘﻴابی دا شته باشد. می گوﻴد

«خدا  >ﻫﻴچ خدا< است, >ﻫﻴچ روح< است, >ﻫﻴچ شخص< است, >ﻫﻴچ وجود< ﻴک موجود است, >عدم وجود< است». مثل ﺒﺴﻴاری دﻴگر از عرفاﻨﻴون مسلمان وﻤﺴﻴﺤﻲ امثال حلاج وسهروردی ماﻴستر اکارت ﻨﻴز به مقام «انا الله» بودن رﺴﻴد. 
  
با وجود ا ﻴﻨگونه روش های فکری روشنگرا ومتنوٌر درﻤﻴان ﺒﺴﻴاری از علمای ﻤﺴﻴﺤﻲ وعرفاﻨﻴان آن دوران, ﻜﻠﻴﺴا عموماً هرگونه فکر مخالف را خونخوارانه ﺴرکوب می کرد. در جامعه های نخستين دور تکوﻴن احزاب وفرقه  های متعدد طرفدارپطرس, بولس وﻴا آپول بوجود آمده بودند (قرﻨﻴﺘان اول۱: ١۲). گروههای دﻴگری داﺌما در فکر تجدﻴد روش زندگی ساده وﺒﺴﻴطی که در اﻴام ﻤﺴﻴح رایج بوده ودر فکر تجدید تقوی وطهارت آن ایام بودند. اﻴﻨگونه گروهها معمولاً از طرف ﻜﻠﻴﺴا لعنت می شدند, نه فقط مطرود می شدند بلکه بعنوان « سپردگان شيطان» (قرﻨﺘﻴان اول ۵:۵) ومهدور الدم عنوان می شدند. مارﺴﻴون را که در ﻨﻴﻤهٴ قرن دوٌم اقدام به ایجاد ﻴک ﻜﻠﻴﺴای روﻴا روی  ﻜﻠﻴﺴای رسمی کرده بود, بعنوان «فرزند ارشد شيطان» خطاب کردند. ولی با وجود اﻴﻨطور رفتارهای شدﻴد اللهجه ﻜﻠﻴﺴای آن دوران هنوز از ابراز خشونت وسرکوبی مخالفين دوری می جست.

 (Katharer) در قرون وسطی نا گهان اﻴن روش ﻜﻠﻴﺴا تبدﻴل به خشونت شد, ودر ﺴﺘﻴز با جنبش مانیگری کاتارها
 تأﺴﻴس شدند, که تا حدٌی ﻨﻴز برای ﺘﺤﻘﻴق دربارهٴ کسانی بر قرار شده بودند, که (Inquisition) محاکم تفتيش
متٌهم به گروﻴدن به اسلام, بخصوص در اسپاﻨﻴا واندلس, می شدند. در محاکم تفتيش, که در سال ١۲۳١ توسط پاپ گرﻴگور نهم تأﺴﻴس شدند, متٌهمين در معرض شکنجه های ﻤﻬﻴب وترس آور قرار می گرفتند, زندانی می شدند, املاکشان تصاحب می شدند, خودشان لباسهای ﺘﺤﻘﻴر آﻤﻴز پوشانیده, وارونه سوار الاغ می شدند, ودر خاتمه آن بدبختهارا سوزانده وبا زجر وعذاب جانشان را می گرفتند. جنبشهاﺌی که متٌهم به زندقه وهرطقه می شدند, مثل کاتارها وﻴا فارسان معبد اورشليم( تمپلرها), قتل عام می شدند وهزاران هزار از اتباع آنها به تيغ كشيده می شدند. در حکم سوزاندن «جادوگران» را تصوﻴب (Innozenz) سال ١۴۸۴ پاپ اﻴﻨوسنزهشتم
کرد وبدﻴنطریق صدها هزار زنان آزادمنش وروشنفکر به تهمت همخوابی با شيطان کباب شدند. آنها اﻴﻨگونه احکام ظالمانه را حتی به احکام کتاب مقدس, برﺴﺒﻴل مثال حکم خداوند به نابودسازی همهٴ «أغيار» در سفر تثنيه (باب ١۷), مستند می کردند.

 *              *                 *                                                                    
در اﻴن بحث روشن شد که رﻴشه های عقاﺌد دﻴانت ﻤﺴﻴﺤﻲ, همسان ساﻴر آﺌينها, نه فقط به دﻴانتهای پيشين, بلکه ﻫﻤﭽﻨﻴن به اسطوره های باستان بر می گردند, وحضرت ﻤﺴﻴح, با وجود شکوک زﻴاد در بارهٴ شخصيٌت تارﻴخی آن بزرگمرد, بر حسب اقوال خود او, مردی معصوم از خطا, ﻨﻴکوکار ودانا به صورت مطلق نبود, بلکه انسان بود, حامل تعاﻠﻴم الهی آن دوره بود ودر همه حال نیز خواستار بر طرف ساختن احکام تورات وتأﺴﻴس ﻴک دﻴانت جدﻴد هم نبود. ﻫﻤﭽﻨﻴن واضح شد که بعد از صعود ﻋﻴسی ابن مرﻴم, بولس رسول وساﻴر حواريٌون تشكيلات اداری آﺌین را مستقرٌ ساختند که در نخست مبنی بر توافق جامعه وتحت رهبری دستجمعی ﭙﻴران وزنان (پرﺴﺒﻴﺘرها) می بوده وبه صورت تدرﻴجی علمای سخت گیر ومتشدٌد الهی , ﻜﻠﻴﺴاﺌﻲ با نظمی سلطنتی واستبدادی تحت رهبری اسقفان, وبعداً پاپ ها, تشكيل دادند, که دﻴگر با ساختمان جامعهٴ نخست ﻫﻴﭽگونه شباهت نداشت, واﻴن ﻜﻠﻴﺴا رفته رفته اصول عقاﺌدی را ﺘﺤﻤﻴل جامعه ساخت که در بدو داﺌما مردود ومورد نفرت جامعه قرار داشتند. اﻴن مقاله ﻫﻤﭽﻨﻴن نماﻴانگر اﻴن بود, که با وجود استبداد وحکم مطلق وخفقانگير اﻴﻨگونه مراجع دﻴﻨﻲ, در بطن خود جامعه داﺌما روشهای روشنفکر ومتنوٌر زﻴادی پاﻴنده وزنده مانده بودند, قاﺌل بر وحدت ادﻴان ووحدت عالم انسانی, واحترام به ساﻴر آﺌﻴﻨها وضرورت سازش با آنها. روشی که تا ظهور امر بهاﺌﻲ پاﻴﻨده مانده ودر اﻴن امر مبارک بصورت اتمٌ واکمل آ شکار وظاهر شده است.
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